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درشرايـط و اوضـاع سـيـاسـي            
حاکم بر زندگي کل جامعه و بـويـژه          
کار و زندگي کارگران در بخشـهـا و      
رشته هاي مختلف توليدي و غـيـر         
توليدي، فعالين کارگري هرجا لازم      
دانسته اند که در مقابل تـعـرض و            
تجاوز کارفرمايان و دولـت حـامـي         
آنها، ظرفي را براي دفاع از حـقـوق          
صنفي، اقـتـصـادي، اجـتـمـاعـي و             
سياسي خود ايجاد کنند، مـنـتـظـر         

نــنــشــســتــه و بــعــنــوان يــک طــبــقــه         
ــمــاعــي در ســوخــت و ســاز                اجــت
جامعه، به اين تلاش مبادرت کرده      

اين ضرورت را فعالين کارگري     .   اند
بطور طبيعي و واقعـي، بـه مـثـابـه             
دفاع از خواست و مطالبات خويش      
تشخيص داده و تـا حـدود زيـادي              
موفق شده اند که توده کارگر را در          
زير يک سقف و يک تشکل، متـحـد          

 .و متشکل کنند
بطور يقين بـايـد گـفـت کـه در              
مــجــمــوع، طــي يــک دهــه اخــيــر،           
جــنــبــش کــارگــري مــوفــقــيــتــهــا و         
پيشرويهاي خوبي در سازمانـيـابـي        
خـويــش داشــتـه اسـت امـا طـبــقــه              

کارگر در ايران هنوز از ضـعـفـهـا و            
کمبودهايي در مبارزات خـود نـيـز         

پــرداخــتــن بــه ايــن      .   رنــج مــي بــرد    
نارسايي ها و ضعفها را مـي تـوان           
در فرصت ديـگـري مـورد بـحـث و              

قصد مـن در ايـن        .   بررسي قرار داد  
بخش از مـوضـوع و در رابـطـه بـا                
تشکلهاي کـارگـري، پـرداخـتـن بـه            
نگرشي اسـت کـه دسـتـاورد هـاي               
تاکنوني در جنبش کـارگـري را نـه            
تنها ناديده مي گيـرد بـلـکـه پـا را               
فراتر از آن نهاده و اين دستاورد هـا          

عـنـوان   “   نا بجا، توهم و خيـالـي   " را  
 .مي کند

 تشکلهاي کارگري، پشتيباني يا انحلال؟ 
 در حاشيه مواضع مظفر محمدي در مورد                

 “ کدام تشکل کارگري؟       ”

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان     

 ۲صفحه  

ماركس در جائي جمله بالا را در        
برابر كساني كه ادعاي دوسـتـي او را           
داشتند، اما او را بد تفسير و تـعـبـيـر          

در مـورد    .   ميكردند، بيان كرده اسـت    
حزب طـرفـداران كـورش مـدرسـي و              

خـدا  " تشكلهاي كارگري بـايـد گـفـت           
ــتـــان                كـــارگـــران را از دســـت دوسـ

 !"دروغينش نجات دهد
كـدام  " نوشته مـظـفـر مـحـمـدي،            

در اكـتـبـر شـمـاره          "   تشكل كـارگـري؟   
، تير خلاصي است بـر شـقـيـقـه          ١٤٤

حــزب طــرفــداران نــظــرات راســت و            
اين نوشـتـه   .   عقبمانده كورش مدرسي 

يك نوشته فكر نشده، اصلاح نشـده و          
اش    اي نيست كه نويسـنـده       تأييد نشده 

اي نبوده بـاشـد        در حالت روحي عادي   
و بعد از نوشتن بدون مرور دوباره، آن         

. را بــراي ســايــتــي فــرســتــاده بــاشــد           
اي اسـت از يـكـي از رهـبـران                   نوشته

اصلي اين حزب در مهمتريـن نشـريـه          
حزبشان به سردبيري مهمترين فرد در     

چرا كه فراتر از مـريـوان و           !   اين حزب 
سنندج و حاجي كند و بـاشـبـلاغ، دو           

 !"خدا از دست دوستانم نجاتم دهد" 

 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري    

 

 در حاشيه اظهارات             
 مظفر محمدي در مورد                 

 کدام تشکل کارگري؟             

  
 
 
 
 
 

 يدي محمودي      

 

 پيام قدرداني شيث اماني و صديق کريمي                              
 به کارگران، تشکلهاي کارگري، دانشجويان و  عموم کساني                               

 که بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه سنندج را مورد حمايت قرار دادند                                      
 

 ۲صفحه  

 ۷صفحه  

 ۸صفحه  

  تير   ١٨در گراميداشت         
 براي آزادي زندانيان سياسي به خيابان بياييد                             

 محمود صالحي 
 فعال اول مه سقز، 

بايد فورا و بدون قيد و 
 !شرط آزاد شود

 ۶صفحه  



367شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

ــاره               ــمـ ــر شـ ــبـ ــتـ ــه اکـ ــريـ درنشـ
ــزب             ۱۴۴ ــمـــــي حـــ ــان رســـ ارگـــ

نـوشـتـه اي ازمـظـفـر           “   حکمتيـسـت  ” 
کـدام تشـکـل      " محمدي تحت عنوان     

به چاپ رسيـده کـه خـيـلـي            " کارگري؟
روشن، صاف و پوست کنده، اتحاديـه      
سراسري کارگران اخـراجـي و بـيـکـار            
ايران را زائد و بي معني اعـلام مـي             

ايشان در اثبات نظرات خـويـش        .   کند
در يک نشريه کـه مـنـعـکـس کـنـنـده                
نظرات رسـمـي ايـن حـزب اسـت در                
مورد اين اتحاديه، دلائلي را بـر مـي          
شمارد که کـلا بـا سـوحـت و سـاز و                  
قانونمندي مبارزات کارگري بيـگـانـه      

روشن اسـت کـه سـردبـيـر ايـن              .   است
نشريه رسمـي از سـر لاقـيـدي و بـي                 
توجهي آنرا به چاپ نـرسـانـيـده اسـت           
بلکه چاپ اين گونه مطالب، مواضـع       
و نقطه نظرات اين حزب را بيـان مـي           

پايين تـر سـعـي مـيـکـنـم ايـن                 .  کند
بيگانگي و اين سيستم فکـري را کـه         
در واقع از گرايشات غير کـارگـري و           
غيرکمونيستي سرچشمه مـيـگـيـرد،        

 . نشان دهم 
 

:  مــظــفــر مــحــمــدي مــي گــويــد         
بديهي است كـه كـارگـر اخـراج شـد،              
بيكار است، منفرد اسـت، مـطـالـبـه            
بـرگشـتــن بــه ســر كــار مــطـالــبـه اي                

حتي صنفي  .   محدود و مقطعي است   
مطالبه مربوط به   .   هم نميتوان ناميد  

تعدادي  كارگر اسـت كـه اخـراجشـان           
رسميت يـافـتـه و يـا در ازاء آن هـم                   

بنابرايـن  .   مبلغي ولو ناچيز گرفته اند    
حول اين نميتوان كارگر را بسيج كـرد        

 .بجز همان تعداد كارگر اخراجي
 

بنا به اين درک و نگرش، کارگري       
که بيکار است نمـي تـوانـد و نـبـايـد                
حول مطالبه اش عليه بيکاري بسيـج       

بـا شـنـاخـتـي کـه           .   و  متشکل شـود     
ايشان از سوخت و ساز تشکـل يـابـي           
دارد، خواست و مطالبه بـرگشـت بـه           
کار، مطالبه اي محدود و مـقـطـعـي           
است و حول آن نـمـي تـوان کـارگـر را                

نــظــرات ايشــان دال         .   بســيــج کــرد     
مطالبه محدود و مقطـعـي اسـت،         " بر

حتي صنفي هم نـمـي تـوان نـامـيـد،              
تمامـا  "   نمي توان کارگر را بسيج کرد     

 از طـرف مـظـفـر           ينواختـن شـيـپـور      
ــودن               ــم ــرق ن ــف ــراي مــت مــحــمــدي ب
کارگراني است  که توانسته انـد حـول          
خواست و منافع مشترک و طبـقـاتـي         

 نفـر  ۳حتي اگر .     خود متشکل شوند  
ــدوق                ــل صــن ــراي تشــکــي ــر ب ــارگ ک
همبستگي محفلي را ايجاد کـنـنـد،          
بــايــد از آن و در جــهــت تــقــويــت و                
گسترش اين جمع شدن و سمت و سـو         
دادن به آن، از چنين محافلي حمايـت        

 .و پشتيباني بعمل آورد نه برعکس
ماههاست که اين تشکل نه تنها      
در کردستان بلکه در ساير شـهـرهـاي          
ايــران بــه ســقــفــي بــراي اعــتــراض و            
مبارزه کـارگـران اخـراجـي و بـيـکـار               
تبديل  شده و هر روزه دارد راه نشـان            
مي دهد، ايشان مبارزه عليه اين فقر       
و بيکاري را در نميـتـوان کـاري کـرد             
توضيح مي دهند و آن را بي مـعـنـي       
قلمداد مي کند و مي افزايد کـه ايـن           

از .   اخراج شدن رسميت يـافـتـه اسـت          
نــظــر ايشــان آنــچــه را کــه دولــت و                
کارفرمايان بعنوان حکم اخراج صادر     
ميکنند، رسـمـيـت دارد و مـعـتـبـر                

بنا به اين درک، کارگر اخراجـي     .   است
با “   مدافعيني” و بيکار بايد بداند که      

 .اين نگرش در کجا ايستاده اند
مــعــلــوم اســت کــه نــبــايــد ايــن            

زاويه .   فرمايشات را زياد جدي گرفت    
ديــد ايشــان از مــوضــعــي کــامــلا              
دهقاني و در بهـتـريـن حـالـت خـورده              
بورژوايي و يا ملقمه اي از هـر دو در           
بر خورد به مطالبه بازگشت به کـار و      
به تشکلي است که بـه نـقـطـه امـيـد                
کارگران بيکار و اخراجي تبديل شـده        

 .  است
ممكن است كارگران   :   مي گويند 

اخراجي نساجي كردستان يك پـروسـه        
 ماهه را براي مبارزه براي بازگشت       ٦

آنهم نـه بـه     .   به كار در دستور بگذارند    
تنهايي، بلكه با كـمـك و حـمـايـت و               
همراهي كارگران شاغل در كـارخـانـه       

اگــردر طــول ايــن پــروســه،        .   نســاجــي
كــارگــران اخــراجــي و هــمــكــاران                
شاغلشان زورشان نرسـيـد و نـتـيـجـه             
نداد ديگر مساله اي بـه نـام كـارگـر               
اخراجي معني ندارد و شعاري به نـام         
بازگشت به كـار هـم ديـگـر تـوهـم و                 

 .خيال است
 اين فرمايشات را با الـتـيـمـاتـوم       
هــاي کــارفــرمــايــان و نصــيــحــتــهــاي       
عوامفريبانه آنها بـراي بـازگشـت بـه            
کار مقايسه کنيد،  آيا تفاوتي مابين       
آنچه که مظفر محـمـدي در تـعـيـيـن              

 ماهه و نتيجه اي که از عـدم          ۶زمان  
پاسخگويي  کارفرمايان و بي معنـي       
خواندن مبارزه براي بازگشت بـه کـار         

عــنــوان مــي شــود، وجــود دارد؟ از            
کسي که ميخواهد پيرامون مسـائـل        
و معظلات امروز در جنبش کارگـري       
سخني به ميان آورد، اين انتظار مـي        
رود که در مقابل هر بن بستي بر سـر           
راه مبارزات کارگري، راه حلي نشـان        
دهد، پله هاي بعدي را ترسيم کـنـد و           
قرار گرفتن هر خشتي را بـر روي هـم             

امـا  .   بر بستر تشکل يابي ارتقا دهـد       
حــقــوق "   مــدافــعــيــن" ايــن طــيــف از        

کارگران مواضع و نقطه نظراتشان نـه        
تنها در جهت راه نشان دادن نـيـسـت،          
بلکه اتحاديه اي را که بـا خـون دل و              
براي کسب حقوق خود برپا شده اسـت         
بي معني قلمداد ميکننـد و از ايـن             
ــا را از                   ــرمـ ــارفـ ــال کـ ــيـ ــابـــت خـ بـ

ايـن اتـحـاديـه راحـت          “   مزاحمتهـاي ” 
آيـا کـارفـرمـايـان  چـيـز              .   مي کـنـد      

 بيشتري از اين ميخواهند؟
 

نميتوان حـول    :   در ادامه ميگويد  
آرزو و توهم تشكل و اتـحـاد درسـت            

در مــورد كــارگــران اخــراجــي          .   كــرد
نساجيهاي كردستان اين اتفاق افتـاده      

 .است
 

 ايشان به جاي گرفتن يقـه دولـت         
و کارفرما، بازگشت به کار کـارگـران         

. اخراجي و بيکار را توهم مـي نـامـد          
اين يک دهن کجي آشکار به خـواسـت      

ايـن  .   و مطالبه جنـبـش کـارگـريسـت         
ادبيات را کـه خـواسـت و مـطـالـبـه                  
کارگر را تـوهـم و خـيـال مـيـنـامـد،                  
ادبيات و فرهنگ کارفرمـايـان اسـت         
که اکنون ايشان هم با  چنين سـنـتـي            

درست کـردن تشـکـل      .   هم آوا شده اند 
و اتحاد را نيز  توهم مـيـدانـد، بـدون              
اينکه کوچکترين اشـاره اي بـه عـدم            
پاسخ گويي و يـا دشـمـنـي دولـت و                 
کارفرمايان نسـبـت بـه کـارگـران در              
بازگرداندن آنان بـر سـر کـار را بـيـان                

گويا کارگران اخراجي و بيکار،   .     کند
شکمشان خيلي سير اسـت و از سـر             
تفنن و خوشخيالي دست به ايـجـاد و          

ايـن  .   راه اندازي اين تشـکـل زده انـد           
درک و اين نگرش کاملا با سوخـت و          
ساز و فعل و انفعالات درون جـنـبـش        

. کارگري بـيـگـانـه و بـي ربـط اسـت                
ايشان ناتوانتر از آن اسـت کـه عـلـت              
عدم پـاسـخـگـويـي بـه نـيـاز کـارگـر                   
اخراجي و بيکار براي بازگشت به کار       

اينها حرکت و سـوخـت      .   را نشان دهد  
و ساز درون طبقه کارگر را درخـود و           

بدون درگير شدن با دشمـن طـبـقـاتـي            
خيال مي کنـنـد کـه      .   شان مي فهمند 

کارگران  آدمهاي منفردي هستند که      
در يــک روز تصــمــيــم گــرفــتــه انــد                
سازماني براي خود و بـراي گـپ زدن           

براي هـر جـمـع       .   دور هم  درست کنند    
از کــارگــر اخــراجــي و يــا شــاغــل،                
تجمع، تشکل، و اتحـاد، مـفـهـومـي           

ضرورت يافته دارد، يعني مبارزه اي       
رو در رو و واقعي با دولت و کارفرمـا          
که  نان شب کارگر را به گـرو گـرفـتـه               

خارج از قـبـول داشـتـن و يـا                .     است
توهم و خيالي خواندن آن، اين تشکـل    
و اين اتحاديه و هر ظرف ديـگـري از            
اين نوع در کوران مبارزه طبقاتي کـه         

 

 دوستان گرامي
حمايتهاي بي دريـغ شـمـا از           
ما و خانواده هايمان، مايه امـيـد         
و دلــگــرمــي مــا در طــول دوران           
بازداشت بود، ما دست همه شـمـا        
ــم و                 ــه گــرمــي مــي فشــاري را ب
بدينوسيله از همه شما دوستـان و        
همکاران عزيز در مراکز تـولـيـدي        
و صنعتي بـويـژه در عسـلـويـه و               
پتروشيمي کرمانشاه، تشکـلـهـاي      
کارگري، دانشجويان دانشگاهـهـا     

بويژه دانشـگـاهـهـاي تـهـران و               -
عموم انسانـهـايـي کـه بـه هـمـراه                
اعضاي اتحاديه سراسري کارگران    
اخراجي و بيکار لـحـظـه اي بـراي            
آزادي ما آرام ننشستنـد عـمـيـقـا           

 .تشکر و قدرداني ميکنيم
در شرايطي کـه مـا و سـايـر              
دوستانمان را به دليل شـرکـت در          
مراسم اول ماه مه به بند کشيدنـد        
هــمــبــســتــگــي شــمــا از طــريــق            
اعــتـــراض بـــه بـــازداشـــتـــهـــا و           
حمايتهـاي مـالـي و مـعـنـوي از               
خانواده هاي ما کارگران زنـدانـي،       
آن گام مهم و رو به پيشي بود کـه           
بلافاصـلـه پـس از اول مـاه مـه،                
سنت همبستگي کارگري را بيـش      
از پيش در دوره حـاضـر تـثـبـيـت              

 .کرد
ما اين حمايتها را عميقا ارج      
مي نهيم و وظيفه خود مـيـدانـيـم           
عليرغم اينکه با وثيقـه آزاد شـده          
ايم،  بيش از هـمـيـشـه بـه دفـاع                 
پيگيرانه از حقوق انساني خـود و         
ساير همه طبقه اي هايمان ادامـه        
دهيم، اين حق ما کارگران است و       
ما از حقوق خود بـيـش از پـيـش              

 . دفاع خواهيم کرد
 

کارگران، دانشجويان و مـردم      
 آزاديخواه

حمايتها و همبستگي شما با      
مــا کــارگــران بــازداشــت شــده در         

 حياتيمراسم اول ماه مه،  نقشي       
در تقويت تلاش دوسـتـان مـا در            
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي    
و بيکار بـراي حـمـايـت از مـا و                 

بـي  .   خانـواده هـايـمـان ايـفـا کـرد             
ترديد بدون اين حمايتـهـا و بـدون           
وجود اتحاديه سراسـري کـارگـران         
اخراجي و بيـکـار بـه مـثـابـه يـک                
ظرف سازمانيافته کـارگـري، چـه         
بسا که ما هـم اکـنـون در زنـدان                
بوديم و خانواده هاي مـا روزهـاي         

 .پر مشقتي را سپري ميکردند
 از اينـرو مـا هـمـيـنـجـا بـار                
ديگر ضمن قدردانـي عـمـيـق  از             
تمامي حمايتهاي صورت گـرفـتـه       
از ما کارگران بـازداشـت شـده در           
مراسم اول ماه مه سنندج، بـيـش         
از هــر زمــان ديــگــري بــر نــقــش             

، در دفاع مـا     همبستگي و تشکل  
کارگران از حـقـوق انسـانـي مـان              
تاکيد ميکـنـيـم و از عـمـوم هـم                
طبقه اي خود در مراکز مخـتـلـف         
کارگري ميخواهيم تا تشکـلـهـاي       
خود را براي دفاع متحدانه تـر از          

بـي    . خواسته هايشان بر پـا دارنـد       
شک بـدون هـمـبـسـتـگـي و بـدون                
تشــکــل، مــا کــارگــران تــوده بــي         
شکلي خواهيم بود کـه بـا اولـيـن             
تلنگر دشمنان مان از هم خواهيـم       
گسيخـت و نـخـواهـيـم تـوانسـت              
بصورت پيگيرانه و مـنـسـجـمـي           
رسيـدن بـه خـواسـتـه هـايـمـان را                 

 .دنبال کنيم
 شيث اماني   

 صديق کريمي      
۲۴/۳/۱۳۸۶ 

 پيام قدرداني شيث اماني و صديق کريمي 
 . . .تشکلهاي کارگري، پشتيباني يا انحلال؟  

 ۳صفحه  

 ۱ازصفحه  

 به کارگران، تشکلهاي کارگري، دانشجويان و  عموم کساني                 
که بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه سنندج را مورد حمايت                   

 قرار دادند   
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از نيازها و ضرورتهـاي ايـن جـنـبـش             
است، بعنوان سلاحـي در دسـت و و             
براي دفاع از زنده ماندن  در اين نبـرد          
طبقاتي در درون جـنـبـش کـارگـري               

تلاش و مبارزه  براي     .   متولد ميشود 
ايجاد تشکلي  براي مطالبه بازگشت      
به کار و در دفاع از حقوق کارگران را          
خيال و توهم  خواندن،  نشـانـدهـنـده             

. مهر تاييدي بر حقانيت کارفرماست    
روضه و موعظه ايشان اين اسـت کـه           
اين اتحاديه توهم است چون راسـت و         

چـون  .   کارفرمايان دست بالا را دارنـد    
دولت و کارفرما قدرتمـنـدنـد و تـوان            
اخراج و بيکـارسـازي را دارنـد، پـس             
شـمـا بـي خـود داريـد بــا آنـهـا مــي                    

اين معني تمام  فرمـايشـات   .  جنگيد
در شـرايـطـي ايشـان از           .   ايشان است 

آرزو و توهم ناميدن قلم مي زنـد کـه            
مــاهــهــاســت حــول ايــن آرزو يــعــنــي          
مطـالـبـه بـازگشـت بـه کـار تشـکـل                  
قدرتمندي که از نـظـر ايـنـهـا تـوهـم                 
است، به تشکلي مطـرح در جـامـعـه            
تبديل شده که براي دولت و کـارفـرمـا      
به معظلي  در راستاي رشد و در بـاز         
تکثير آن در درون کـارگـران شـاغـل              
تبديل شده اما براي اين آقايان تـوهـم         

 ؟.!!نام ميگيرد
 
بنا براين نه پيگيري مـطـالـبـه          "     

بازگشت به كار مـمـكـن و نـه حـتـي                
حفظ و ادامه كاري تشكـلـي بـه ايـن             

 ."نام جا دارد
کـارگــران  "   حــامـيـان  " شـعـار ايـن        

هــمــيــن اســت کــه ســيــاه رو ســفــيــد             
با زبان بـي زبـانـي        . مکتوب کرده اند 

مي گـويـد، تـلاش بـي فـايـده اسـت                  
بازگشت به کار ممکن نيست، حـفـظ        
و ادامه کاري اين تشکل هـم بـي جـا          

اشــتــبــاه نشــود ايــن ســخــنــان        .   اســت
کارفرمايان نساجي هـاي کـردسـتـان          

يـکـي   "   درافشاني هـاي  " نيست، اينها   
مـظـفـر    "   حکمتيست" از رهبران حزب    

محمدي است که اينـگـونـه کـارگـران           
بــيــکــار و اخــراجــي را در مــقــابــل               
کارفرما و دولت حامي آنان اينچنيـن       

من از اين طيـف     .     خلع سلاح ميکند  
کــارگــري "   کــارشــنــاســان مســائــل  " از   

ميپرسم، تشکيل يک تشکل و جـمـع         
شدن جمعي از کـارگـران در زيـر يـک              
سقف يک واقعيت و يـک پـديـده داده             
شده است،  وظيفه کـمـونـيـسـتـهـا در            
قبال آن چـيـسـت؟ شـمـا کـه فـرمـان                  
انحـلال و مـتـفـرق شـويـد را صـادر                  

امـا  .     ميکنيد؟ که صـادر کـرده ايـد         
براي کارگر کمونيست و حزبي کـه بـا          
همين امور هر روزه درگير است، آنـرا        
تقويت مي کند، از مطالبه بـازگشـت        
به کار و با اين ابزار تشکـل بـا تـمـام               

 .توان حمايت ميکند
شــمــا کــه چــنــد شــبــانــه روز راه            
پيمايي مي کنيد و خطرات زيادي را        

 نـفـر     ۳ يا ۲هم متحمل مي شويد تا      
دانـــش آمـــوز مـــدرســـه اي را در                 
گروههاي رزمي در گارد آزداي تان و        
براي با هم بودن دور هم جمع و قـانـع             
کني، چطور است که متشـکـل شـدن          
صدها نفر را در يـک مـبـارزه واقـعـي           
عيني و علني براي نان شـب شـان را            

 . توهم و خيال مي خوانيد؟
کســانــي کــه اهــداف ســيــاســي           
گــرايشــات اجــتــمــاعــي ديــگــري را           
نمايندگي مي کنند، و در کوه و کـمـر    
واحد سازمان ميدهندمعـلـوم  اسـت           
اشکال سازماني و مطالبات ديـگـري       
را در دسـتـور خـود دارنـد و تشـکـل                 
کارگري و مبارزه عليه بيکاري را بـا        

 .اهداف خود در تناقض ببينند
 

کارگر کمونيسـت ارزش مـتـحـد          
شدن و متحد ماندن هر دو انسان هـم         

از .   طبقـه اي خـود را مـي شـنـاسـد                
اتحاد سه کارگر در يـک مـحـفـل تـا                
ــجــمــع هــزار کــارگــر در مــجــمــع                ت
عمومي، از تشکيل يک تـعـاونـي تـا           
تشکيل حزب سياسـي، ايـنـهـا هـمـه             
اشکالي از اتحاد کـارگـران اسـت کـه            
کارگر کمونيست در آن تحقـق رويـاي         

 .دائمي خود را ميبيند
منصور حکمت مـجـمـوعـه آثـار          

   ۱۱۸ صفحه ۶جلد 
 

 سال ۲۲اينها را منصور حکمت     
قبل به اين  آقايان يادآور شـد امـا از             
آن چيزي ياد نگرفتند و سـاز ديـگـري        

جـالـب ايـن اسـت کـه            .   را مي نوازنـد  
. مينـامـنـد   “   حکمتيست” خود را هم    

اما هـنـوز  تصـورشـان از اتـحـاديـه                 
کارگران اخراجي و بيکار،  اتـحـاديـه         
دهقانان مريوان اسـت  و انـدر بـاب               
ضــديــت بــا تشــکــل کــارگــري و                  
 .مطالبات آن قلم فرسايي مي کنند

  
اما اتحاديه كـارگـران      :   ميگويند

بيكار هم به خودي خود و به تنهـايـي          
جـمـع كـردن كـارگـران          .   شانسي ندارد 

پراكنده و سيال زيـر يـك سـقـف اگـر                

غير ممـكـن نـبـاشـد بسـيـار دور از                 
 .دسترس است

 
ــي ايشــان از دور از                  در زمــان

 و جمع شدن کارگـران      دسترس خواندن 
در زير يک سقف سخن مي گويـد کـه           
ماههاست کارگران اخراجي و بيـکـار       
اين سقـف را سـاخـتـه انـد و حـي و                    
حاضر آنرا در دسترس کـارگـران قـرار          
داده اند، مجامـع عـمـومـي خـود را              
برگزار کرده اند، و سبک و سـنـتـي از             
فــعــالــيــت را کــه دارد بــه الــگــويــي             
برجسته  براي کارگران شاغل تبـديـل         

جمع شـدن و      .   ميشود بدست داده اند   
جمع کردن کارگران اخراجي و بيکـار،       
آنقدر در دسـتـرس اسـت کـه امـروز                
ديگر به مانع و معضلي جـدي بـراي           

. دولت و کارفرما تبـديـل شـده اسـت           
حداقل آنقدر جـدي اسـت کـه امـثـال              
مظفر محمدي را به قلم فـرسـايـي در           

ايشـان آن    .   نفي آن وادار کـرده اسـت          
چيزي را غير مـمـکـن مـي دانـد کـه                
ممـکـن بـودن و مـمـکـن شـدن ايـن                   
سوخت و ساز کـارگـري مـاهـهـاسـت             
پاسخ اين غير ممکن ايشـان را داده           

حــداقــل کــاري کــه ايشــان در         .   اســت
اثبات ادعاهاي خود در ايـن نـوشـتـه           

مي توانستند بيان کننـد ايـن        "   ذرين" 
بود که کـارگـران شـاغـل در مـراکـز                
توليدي بزرگ را نه تنها به پشتيبانـي        
ــار                   ــي ک ــران اخــراجــي و ب ــارگ از ک
فرابخـوانـنـد بـلـکـه الـگـوي تشـکـل                 
ساختن و برگزاري مجامع عـمـومـي         
اي که در اين اتحاديه به سنـت کـاري           
آن تبديل شده را به کـارگـران شـاغـل             

اما به جاي اين   .   هم خاطر نشان کنند   
کار، همچون فالگـيـرهـا از نـداشـتـن             
شانس، حرف مي زند و دارد فـنـجـان          
قهوه را در دسـت مـي چـرخـانـد تـا                   
کشف کند که شـانـس در کـجـا روي              

بـزعـم ايـن فـالـگـيـرهـا             .   خواهد آورد 
: عاقبت و نـتـيـجـه اعـلام مـيـشـود                

منحل کنيد، متفرق شويد،  مـمـکـن         
 . نيست ، اينها توهم و خيال است

 
 بيكاري فقط مسئله كـارگـرانـي        
نيست كه در سالهاي اخير بيكار شده       

بيكاري امر جدي كارگر شـاغـل        .   اند
اخراج و بيكـار سـازيـهـاي        .   هم هست 

وسيع يقه هـمـه كـارگـران شـاغـل را                
علاوه بر آن قـراردادهـاي      .   گرفته است 

موقت كار و يا  قرارداد سفـيـد هـيـچ           
امنيـت شـغـلـي بـراي كـارگـر بـاقـي                  

ايــن خصــوصــيــت   .   نــگــذاشــتــه اســت  
شرايط اقتصادي و ويژگي مناسبـات      
كار و سرمايه در كشور مـا، تشـكـل           
 ويژه و پاسخ ويژه خودش را ميخواهد

 
ايشان در بيان نکات فوق، بحـاي       
ايــنــکــه يــقــه دولــت و کــارفــرمــا و               
ــصــادي            ــت ــط اق خصــوصــيــت شــراي
مــنــاســبــات کــار و ســرمــايــه را در             

بگيرد، دارد بـه تـلاـشـي         “   کشور ما ” 
که تـغـيـيـر ايـن مـنـاسـبـات کـار و                     
سرمايه را در دستور خـود قـرار داده            

و از تشـکـل و         .   است حمله مي کنـد    
دم ميزند اما نمي توانـد  “   ويژه” پاسخ  

. را تـوضـيـح دهـد        “  ويژه”اين تشکل  
از “   ويـژگـي  ” معلوم نيـسـت کـه ايـن            

 .کجا نازل شده است
  

 علاوه بر موقتي و ناپايدار بـودن       
تشكل كارگران اخراجي و سيال بـودن       
كارگران بيكار، حل  مساله بـيـكـاري     
و حتـي گـرفـتـن بـيـمـه بـيـكـاري بـه                     
تـنـهـايـي در تـوان كـارگـران بـيـكــار                  

تـنـهـا اتـحـادي از كـارگـران              .   نيسـت 
شاغل و بيكار ميـتـوانـد جـوابـگـوي            

 .وضعيت كنوني باشد
 

 بــه جــاي تشــويــق و تــرغــيــب             
کارگران شـاغـل در جـهـت اتـحـاد و                
پشــتــيــبــانــي از اتــحــاديــه کــارگــران         
اخراجي و بيکار، از توهـم و خـيـالـي           
بودن اتحاديه موجود که با خون دل و      
زير بيشترين فشارهاي مـوجـود بـنـا           
نهاده شده است، دارد از بي خاصيتي       

راه حـلـي را کـه         .   آن صحبت مي کند   
هم که مطرح مـي کـنـد اتـحـادي از                

کـاري  .   كارگران شاغل و بيكار اسـت      
که اين اتحاديه دارد انجام مـي دهـد            
اما نه بـه قـيـمـت انـحـلال اتـحـاديـه                   
موجود بلکه بايـد کـارگـر شـاغـل را              
تشويق و ترغيب کرد که اين تشـکـل          
را از آن خود بدانـد، آن را تـقـويـت و                 
پشتيباني کند و از مطالبه بـازگشـت        

اکـنـون   .     بکار حـمـايـت بـعـمـل آورد            
همين اتحاديه مشغول آن است و ايـن        

 . حمايتها را دارد شکل ميدهد
در يک کلام ايشان علي رغـم هـر          
نيت خيري که داشته باشد، اين ابـزار         
و ايــن ظــرف را دو دســتــي تــقــديــم               
سياست و اهداف کارفرما مي کند و     
انحلال آنرا بهتر از تـقـويـت و جـلـب                
پشتيباني کارگران شاغل از آن مـي          

تناقض در گفتار و عدم دوستي     .   داند
ايشــان بــا کــارگــران بــخــوبــي نشــان           
ميدهد که اين رهنـمـودهـاي کشـاف          
بجز رجـز خـوانـي و آيـه يـاس بـراي                   

 .کارگران چيز ديگري نيست
بالاتر به اين مسئله اشـاره کـردم          
اما ايشان قادر نيستند بگـويـنـد کـه           
اين اتحاد بين کارگر شاغل و بـيـکـار     

ايــن .   را چــگــونــه بــايــد بــوجــود آورد         
رهنمودهاي آبکي براي کـارگـري کـه          
هم اکنون دارد اين اتـحـاد را شـکـل              
مي دهـد و بـراي پـاسـخـگـويـي بـه                   
وضعيت کنوني دارد مـتـشـکـل مـي           
شود، هيچگونه خاصيتي ندارد و در       

مـن  :   جواب به ايشـان خـواهـد گـفـت           
دارم تشکل ميسازم  و اتحاد درسـت       
ميکنم، اگر واقعا دلسوز اين طـبـقـه          
هستي، برويد و کارگران شاغل را بـه         
پــيــوســتــن بــه ايــن تشــکــل و بــراي              
جوابگويي به وضعيت کنوني بسـيـج        

 .  و فراخوان دهيد
اين اتحاد مابين کارگران شاغـل      
و بيکار في الحال بدرجاتـي مـوجـود          

آنچه کـه بـايـد طـلـبـيـده شـود                .   است
تقويت و گسترش ايـن اتـحـاد و ايـن              
همبستگي در ميان کارگران شـاغـل        

امــا زائــد خــوانــدن     .   و بــيــکــار اســت    
اتحاديه و توهم دانستن  مـطـالـبـات           

تـنـهـا    (   آن، با آنچـه کـه مـي گـويـد                
اتحادي از كارگران شاغـل و بـيـكـار            
ميتواند جوابگوي وضعيـت كـنـونـي         

تناقضي آشکار و روشن را بـا         )   باشد
خود حمل مي کند که معلوم نيـسـت          
ايــن تــنــاقــض را ايشــان بــراي خــود            

 چگونه پاسخ ميدهند؟
در اصل تـمـايـل ايشـان انـحـلال              
اتحـاديـه اسـت نـه تـقـويـت و جـلـب                    
پشــتــيــبــانــي از اتــحــاديــه در مــيــان          

بنظر من ايشان ايـن      .   کارگران شاغل 
اتحاديه و جمع شدن کارگران شـاغـل         
و بيکار را زيـر سـقـف اتـحـاديـه، بـا                 

نـه يـک     .   درکي دهقاني فهميده اسـت     
مبـارزه طـبـقـاتـي در درون جـنـبـش                 

شايد اگـر اکـنـون تشـکـيـل            .   کارگري
اتحاديه دهقانان مريوان مـطـرح مـي         
بود، بلافاصله ايشان تقـويـت آنـرا از           

و .   زاويه گارد آزادي فراخوان مي داد      
ماموريت سازمانـدهـي آنـرا بـعـهـده            

بايد از کارشـنـاسـان امـور         .   ميگرفت
مربوط به جنبش کـارگـري در حـزب           

پرسيد که چرا و چگونـه      "   حکمتيست" 
است که براي جمع کردن سـه نـفـر در           
گارد آزادي، سـايـت هـا و نشـريـات               
خود را براي آن تعريف کـرده ايـد کـه              
هر چند نفر بـرونـد واحـدي تشـکـيـل               
بدهند، امـا تشـکـل صـدهـا نـفـر از                 
کارگران اخراجي و بي کار را زائـد و            
مـطـالـبـات آنـراتــوهـم و خـيـال مــي                 

آيا براي کارگر اخراجي و   .   ؟ ! ! خوانيد
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بيکاري که ناتوان از تامين ابـتـدايـي          
ترين نيازمنـديـهـاي زنـدگـي خـود و              
ــدان و                   ــا زن ــواده اش اســت و ب خــان
شکنجـه و تـهـديـد، دارد از  تـنـهـا                    
سرمايه زندگي خود و خانواده اش که       
همين تشکل است دفـاع مـي کـنـد،            
پاسخـي داريـد؟ لابـد اگـر اتـحـاديـه                
کارگران اخراجي و بيکار نـبـود و بـه             
جاي آن اتحاديه دهقانان مريوان بود،      
شب و روز در حمد وثنايش داد سخن        

همين اتـحـاديـه و در          .   سر مي داديد  
مجامع عـمـومـي و هـمـچـنـيـن در                 
قطعنامه هاي اول مه خود،  صرفا به        

.  مطالبات اقتصادي نچسببيده است   
ايشان در ابتداي نوشـتـه اش عـنـوان            

مـطـالـبـه مـحـدود و           " :   کرده اند کـه       
مقطعي است، حتي صنفي هم نـمـي         

به  اعتبار  قطعنامه اول      توان ناميد،   
 ۸۶مــه ايــن اتــحــاديــه در اول مــه               

ميتوان گفت که مطالبات آن نه تنهـا        
محدود و مـقـطـعـي نـيـسـت بـلـکـه                   
برعکس وسيع و سراسري اسـت و نـه           
تنها صنـفـي نـيـسـت بـلـکـه کـامـلا                  

ايشان را رجـوع مـي         .     سياسي است 
دهم به اين قـطـعـنـامـه تـا از روح و                  

خـواسـت و     .   جوهر آن، مطـلـع شـونـد        
مطالبات سراسري و سياسـي اي کـه          
بايد مظفر محمدي و امثال ايشان از        
آن آموزش بگيرد، داردبه جامـعـه راه         

 .نشان مي دهد
جنبه مهـمـي کـه ايـن طـيـف از                

بسـيـار از آن       "   صاحبنظران کـارگـري   " 
پرت و دور هستند اين اسـت کـه هـر             
تشکل و هر مبارزه اي را در مـيـان              
کارگران، فقط صنـفـي و اقـتـصـادي            

وقـتـي بـه قـطـعـنـامـه             .   مي فـهـمـنـد     
تجمـعـات کـارگـران در اول مـه، در                
ســراســر کشــور نــگــاه مــي کــنــيــد،            
ــرجســتــگــي خــواســت و             ــوضــوح ب ب
مطالبات سياسي در اين قـطـعـنـامـه          
ها خود نمايي مي کند تـا حـدي کـه             
ناخرسندي مامـوران حـکـومـتـي در            
حمله به تجمع کـارگـران در اول مـه،             
عمدتا از سر قرائت ايـن قـطـعـنـامـه              

امــروز . ســيــاســي و راديــکــال اســت         
مســـئلـــه بســـيـــار فـــراتـــر از ايـــن              

مسئله مربوط به حضـور    .   حرفهاست
قـــدرتـــمـــنـــد طـــبـــقـــه کـــارگـــر در            
خيابانـهـاسـت، بـا قـطـعـنـامـه هـاي                 
بشدت سياسي و بـه چـپ چـرخـيـدن               
جامعه که آقاي محمدي را به خواندن       
اين قطعنامه هـا رجـوع مـيـدهـم تـا               
اندکي از اين حال و هواي بي ربط بـه           

مسائل مربوط به جـنـبـش کـارگـري            
 .  بيرون آيد

   
زنان نصف جامعه مـا     :   ميگويند

كارگر بيكـارانـد و حـقـوق يـا بـيـمـه                  
خـانـه داري شـغـلـي          .   بيكاري نـدارنـد   

. غير رسمي اما بي اجر و مـزد اسـت          
خيل وسـيـع دسـتـفـروشـان كـارگـران               

كـــارگـــران فصـــلـــي و        .   بـــيـــكـــارنـــد
ساختمانـي سـالـي چـنـد مـاه كـاري                
دست و پـا مـيـكـنـنـد و بـقـيـه سـال                     

توده وسيعي از كارگران بـه    .     بيكارند
مشاغل موقت و كاذب يا با خريد و         
فروش و كار قاچاق از بنادر جنوب تا        
مرزهاي غرب ايـران مشـغـولـنـد تـا              
بخور و نميري براي خانواده هـايشـان          

 ... بيابند
جمع كردن اين لشكر پـراكـنـده و         
سيال بيكاران زير يك سقف و تـحـت           
عنوان اتحاديه كارگران بيكار، توهـم       

 .است
اين تنها يک دهن کـجـي آشـکـار           
به اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي کـارگـران                  
بيکاري اسـت کـه بـراي چـپ حـورده               
بورژواژي دهـقـانـي لشـکـر پـراکـنـده               

به همين سـيـاق و       .   سيال نام ميگيرد  
بــا هــمــيــن درک اســت کــه تشــکــل              

 .بيکاران را توهم ميخواند
 

 سوراخ دعا را هم گم نکـرده انـد          
در چنين حـالـتـي    .   اي کاش چنين بود 

ميشد دو نفـر از فـعـالـيـن اتـحـاديـه                 
کارگران اخراجي و بيـکـار، ايشـان را         

چـنـيـن    .   متوجه اصل قضـيـه نـمـايـد          
نگرشي، گارگر را تا زماني که نيروي       
کارش براي سرمايه منبع سود است،      
بعنوان کارگر ميشناسد آنهم نه آحـاد       
کارگر بلکه کارگر منفرد، اما وقـتـي        
که اخراج و بيکـارش کـردنـد، ديـگـر             

لشکري بي نام و     ” کارگر نيست بلکه    
 .  است“ نشان و پراکنده

ــيــع                 ــل وس ــي ــار، خ ــک ــي ــان ب زن
ــارگــران فصــلــي و            ــروشــان،ک ــف دســت
ساختماني و کـارگـرانـي کـه بـه کـار                

در بـنـادر     "   قـچـاق  " خريد و فروش کار   
جنوب و مرزهاي غرب دارند با هـزار        
و يک مصيبت گذران زندگي خـود را          
تامين مي کنند، از نظر امثال آقـاي         
محمدي نه تنها اين خـيـل بـيـکـاران             
نميتوانند مـتـشـکـل شـونـد، بـلـکـه                
ايجاد و راه اندازي تشکل شان هـم از          

اگـر ايشـان     .   نظر ايشان تـوهـم اسـت        
واقعا حرفـي بـراي گـفـتـن و اضـافـه                 

کردن لقمه ناني بر سر سفره اين خـيـل          
عظيم  از کارگران بيکار و اخراجي را        
داشت، مي توانست اين را بگويد کـه        
بــراي خــواســت و مــطــالــبــه حــقــوق            
بيکاري و بـيـمـه بـيـکـاري، خـود را                 
بيشتر و بيشتر مـتـحـد و مـتـشـکـل               
کنند و همزمان کـارگـران شـاغـل را             
براي پشتيبانـي از کـارگـران بـيـکـار              

ايـــن تـــز و       .   دعـــوت مـــي نـــمـــود       
، " تـوهـم اسـت و خـيـال           "   تئوريهاي،   

فقط براي هيچ نکردن و تسليـم شـدن          
چنانکـه پـيـشـتـر گـفـتـم ايـن                .     است

، " نـکـنـيـد    " انتظار از مدافعين تئوري     
 .انتظاري پوچ و بي خود است

آقاي محمدي چه بخـواهـد و چـه           
نخواهد، اتحاديه کارگران اخراجـي و       
بيکار، پديده داده شـده اي اسـت کـه             
تــوســط خــود کــارگــران و بــر بســتــر            
مبارزه اي زنده و واقعـي بـا دولـت و              

کـارگـران   . کارفرما متولد شـده اسـت       
اين اتحاديه قبل از اخـراج و بـيـکـار              
شدنشان، سالها نيروي کار خود را بـه        

از قـبـل     .   دولت و کارفرما فروخته اند   
دسترنج آنان سودهاي کلاني به جيـب       
زده شده، براي دولت و کارفرما ثروت       

آنـهـاخـريـداران     .   توليد و اندوخته شـده    
نيروي کار نيستند بلکه امروز ديـگـر         
دزدان نيروي کار کارگران هستند کـه        
بــا انــواع طــرفــنــدهــاي دولــت و                  
کارفرمايان از کار  بـيـکـار و اخـراج              
شده اند، دولـت و کـارفـرمـا و هـيـچ                 
ــن              ــري ــکــت ــوچ ــصــبــي ک ــام ومــن مــق
مسئوليتي را در قبال کار و زنـدگـي           

تـنـهـا روزنـه       .     آنان بر عهده نميگرنـد    
اميدشان تشکل طبقاتي شـان اسـت         
که آنهم با تحقير و تـمـسـخـر چـنـيـن                
تفکري ازگرايشات غـيـر کـارگـري و            

.   غير کمـونـيـسـتـي قـرار مـي گـيـرد                
از .   ماهها حقوقي دريافت نمي کننـد     

فرط نداري و نـاتـوانـي در پـاسـخ بـه                
زندگـي اقـتـصـادي خـود و خـانـواده                
شان، تعدادي از آنها متاسفانه دسـت       

در مـحـل کـار       .   به خود کشي ميزنند   
از فرط عدم پاسخگويي بـه نـان سـر             
ســفــره بــچــهــا و خــانــواده اشــان از               
ساختمان محل کار خود را به بـيـرون          

در مـقـابــل ايــن       .   پـرتـاب مـيـکــنـنـد        
اوضاع تنها راه ايـن اسـت کـه بـايـد                
اتحاد و همبستگي آنـان را تـقـويـت             

از تجمع هر دو نفر در کنار هـم    .     کرد
و براي تحقق خواست و مطالبـاتشـان         

شـايـد ايشـان  وقـت           .   پشتيباني کرد 
نميکند که اخبار اعتراضات کارگري     

در روزنامه هـاي رسـمـي دولـتـي را               
ببيند تا متوجه شود که ميـزان آمـار          
دستمزدهاي پرداخت نشده که گـاهـي       

. به يک سال هم ميرسد، چگونه اسـت        
اين تز و سياستهـا فـقـط مصـالـح و               
منفعت سـرمـايـه و کـارفـرمـايـان را               

 .تامين ميکند
  

مــنــشــا و خــاســتــگــاه ســيــاســي        
ســکــتــاريســم چــپ خــرده بــورژوايــي         

براي بـورژوازي و      .   کاملا روشن است  
خرده بورژوازي کارگران چه در عرصـه     
سياسي تنها بايد به آن درجه و بـه آن            
اشکالي متحد شوند که سياسـتـهـاي        
بورژوازي و مصالح جامعه بورژوايـي      

 .ايجاب مي کند
اتحاد همه جانبه طـبـقـه کـارگـر            
براي بورژوازي نه تنها بي ارزش بلکه       
مخرب است و بايد از آن ممانعت بـه          

همين ذهنيت طبقـاتـي در       .   عمل آيد 
عملکرد پوپـولـيـسـم انـعـکـاس مـي              

بـديـهـي اسـت کـه بـراي خـرده                .   يابـد 
بــورژوازي مــعــتــرض کــه تــحــت نــام          
سوسياليسم حداکثر مي خواهـد ايـن        
يا آن رژيم مستبد را سرنـگـون کـنـد،            
اين يا آن بانک و صنعت را ملي کند،         
اين يا آن آلترنـاتـيـو بـورژوايـي را در               
برابر وضع موجود برقرار سازد، و در        
اين ميان به طبقه کارگر بعـنـوان يـک           
نيروي کمکي در اين امر مي نـگـرد،          
وحــدت کــارگــران فــي نــفــســه هــدف          

بــراي ســوســيــالــيــســم خــرده     .   نــيــســت
بورژوايي اشکال مختلف متحد شدن     
و مبارزه کردن کارگران بـراي بـهـبـود           
ــجــاد              ــصــادي شــان، اي ــت اوضــاع اق
تشکلهـاي صـنـفـي شـان، گسـتـرش              
حقوق اجتماعي شان و غير نه تـنـهـا           
زائد بلکه حتي در مواردي مي توانـد        

مـعـنـي    “   انـحـرافـي   ” دست و پا گير و   
ايـــن نـــگـــرش در عـــرصـــه            .   شـــود

تشکيلاتي خود را بصـورت مـطـلـق            
شـدن و قـدوســيـت مـاورا طـبــقـاتــي                

. آشکار مي کـنـد     “   سازمان سياسي ” 
براي کارگران متحد شدن در محافل،      
صندوقها، در کميته هاي کـارخـانـه،         
در اتحاديه ها و شوراها و نظـايـر آن،           
طرق حياتي براي ابراز وجودمسـتـقـل        

بــراي .   بــه مــثــابــه يــک طــبــقــه اســت         
سوسـيـالـيـسـت خـورده بـورژوا، ايـن               
اشکال وحدت و سازمانيـابـي طـبـقـه           
کارگر، حداکثر پلکـانـي بـراي تـرقـي            

“ سازمـان ” کارگران تا آستانه ورود به      
به زعم اينان، در مـقـايسـه بـا           .   است

، هر شکل غـيـر      “ سازمان” وحدت در   
حزبي تشکل و مبارزه کارگران لزوما      

. شکلي عقب مانده يا انتقالـي اسـت        

آلـتـرنـاتـيـو و رقـيـب ايـن               “ سازمان” 
 .اشکال است

منصور حکمت مـجـمـوعـه آثـار          
 ۱۱۸ و ۱۱۷ صفحه ۶جلد 

 
براي مظـفـر مـحـمـدي نـيـز ايـن                
اتحاد در ميان کـارگـران اخـراجـي و             
بيکار نه تنها توهم و خيال بلکه زائـد         
و دست و پا گيـر اسـت  چـرا کـه در                   
راستا و در جهت سازمان ايشان سيـر        
نميکند و دارند با قلـم فـرسـايـي بـي               
نظيري از رشد و گسترش آن ممانعت       

 . بعمل مي آورند
 

 ما به  تشـكـل كـارگـري عـلـيـه                
بيكاري نـيـاز داريـم كـه بـدوا مـانـع                 
اخراج و بيكـارسـازي مـيـشـود و در              
صورتي كه زورش نرسيد براي كـارگـر        
بيكار شده تا زماني كه كـار جـديـدي           
برايـش پـيـدا نشـده بـيـمـه بـيـكـاري                   

 .ميطلبد
 

وقتي مي گويم ايشان بايد بـيـش        
از اين در مورد ضرورت ايـن تشـکـل           
موجود مطالعه کـنـنـد بـراي هـمـيـن              

آقاي محمدي هنوز از اين خبر      .   است
نــدارد کــه يــکــي و تــنــهــا يــکــي از               
مطالبات اين تشکل مـبـارزه عـلـيـه            
بيکاري و براي کسب بيمـه بـيـکـاري            
است و نه تنها اين بلـکـه نشـان دادن             
راهي براي مـبـارزه کـارگـران شـاغـل            
عليه اخراج و بيکارسازيهاي دولت و       

صـورت مسـئلـه بـراي         .   کارفرمـايـان  
مظفر محمـدي چـيـزي غـيـر از ايـن                

برداشت من از پافشاري ايشان     .   است
براي متفرق کردن کارگران اخراجي و       
بيکار ايـن اسـت کـه، ايـن اتـحـاديـه                 
ملغي شود و آنگاه کـارگـران شـاغـل            
تشکلي بنام علـيـه بـيـکـاري درسـت             
کنند و کارگران اخراجي و بـيـکـار را            

ايـن هـم فـقـط يـک            .  در آن جمع کنند 
نمونه تيپيـک از ايـجـاد مـانـع بـراي                

و .   هيچي نکردن در اين عرصه اسـت       
در بهتريـن حـالـت دارد لـقـمـه را از                  

البته .   پشت گردن در دهان مي گزارد     
چنين درک و نگرشي همان خاصيـتـي        
را براي سوسياليسـت خـورده بـورژوا           
دارد که در نقل قول بالا از مـنـصـور             

 .حکمت اشاره شد
 ايشان فکر مـي کـنـنـد تشـکـل             
سازي در زير سايه توحش و بـربـريـت           
دولت و کارفرمايان را مـي شـود هـر            

. لحظـه کـه اراده کـرد، درسـت کـرد               
کسي که عليه بيکاري و اخـراج قـلـم            
مي زند، بايد اين درک و شـنـاخـت را            
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هم داشته باشد و از تشکلي که عليـه         
اين اخراجها و بيکارسازيها بنـا شـده         
و فعالنيش هم بخشي از طبقه کارگر       
هستند که تـنـهـا سـرمـايـه دفـاع از                 
حقوق انسـانـي و طـبـقـاتـي شـان را                  
ايجاد کرده اند، دفاع و پشـتـيـبـانـي              
کند نه اينکه شيـپـور مـتـفـرق کـردن              

 .کارگران را بنوازد
مشکل اساسي اين قلم بـدسـتـان       
در راه نشان دادن براي بـي خـاصـيـت          
جلوه دادن اتحاديه کارگران اخراجي و      
بيکار، بنا به تحليـل هـاي سـيـاسـي             

ايــن :     نــاب شــان مــبــنــي بــر ايــنــکــه        
اتحاديه کاري نمي تواند بکند، ظرف      
مناسبي نيست، توهم و خيال است و       
هزار و يک مانع تراشي ديگر در نمـي         
شود هايشان، اسـاسـا از ايـن نـاشـي              
مي شود که در تحليل پايه ايشـان از          
اوضاع سياسي و اجتماعي، راست را      
ــيــنــنــد، و بــجــز                 دســت بــالا مــي ب
ســوســيــالــيــســم و راديــکــالــيــســم در        
حرکتهاي کارگري و اجتماعي، هـمـه        
چيز را دست بالا ميبينند، و بـه ايـن            
نتيجه مـي رسـنـد کـه ديـگـر کـاري                 
نميشود کرد و شعار برويد اتحاديه را       

. منحل کنيد و در خـانـه بـنـشـيـنـيـد              
 .تمام آنچيزي است که در چنته دارند

 
مضرات اين تحركات به نسـبـت         

از جمله،  .   منفعت آن قابل توجه است    
اين گرايشات فرقه اي، غير كـارگـري       
و سكتاريستي، بجاي ايـنـكـه فـعـال            
كارگري را كه در محل كار و زنـدگـي          
اش رهبر مبارزه و سخنگوي مـنـافـع         
كارگر است، كمك كند تا كارگـران را        
در همان محل كار متحد و متشكـل        
كند، او را  بـيـرون كشـيـده و عضـو                 

اين كميته هـا كـه       .   فرقه خود ميكند  
ظــاهــرا هــدفشــان پــيــگــيــري ايــجــاد        
تشكل كارگري و يـا هـمـاهـنـگـي و               
غيره است، خود را به جـاي تشـكـلـي           
كه قرار است ايـجـاد شـود نشـانـده و              
فكر ميكنند تشكل كـارگـري مـورد         
نظرشان همين اجتماع آحاد فـعـالـيـن         

 .پراكنده و متفرق است
 

تشکل اتحاديه بيکار و اخـراجـي       
براي مظفر محمدي معني و تعـريـف        

ايشان فـکـر مـي کـنـد            .   فرقه را دارد  
دارد با سازماني نظير جريان مطبـوع       

بـزعـم ايشـان      .   خودش حرف مي زنـد     
گرايشاتي در درون اتـحـاديـه وجـود             

دارد که از سر سـکـتـاريسـم بـودنـش              
کارگر شاغل را از محـل کـار بـيـرون           
مي کشـد و عضـو فـرقـه خـود مـي                  

الان ديگر مسئله تنها تـوهـم و         .   کند
خيال  خواندن مطالبات و زائـد بـودن       
اتحاديه نيست بلکـه سـکـتـاريسـم و            
فرقه گرايي هم در درون آن بيداد مـي          

اين بي منطقي در اظهار نظر را        . کند
خود آقاي محمدي هم فکر نمي کـنـم      

بنا به روايت  و درک ايشان ،        .   بپذيرند
کارگر شاغلي که دارد کار مي کـنـد،         
از فرط علاقه به بيکار شدن  و  تحت          
تاثير گرايشات سـکـتـاريسـتـي و بـه             
قيمت از دست دادن شغل و گـرسـنـه            
نــگــه داشــتــن خــود و خــانــواده اش،           
ــه اي و                ــرق ــرايشــات ف مــدهــوش گ
سکتاريستي مـي شـود و بـا بـيـرون               
کشــيــده شــدن و تــحــت تــاثــيــر ايــن             
گرايشـات، وارد ايـن اتـحـاديـه مـي               

تا بـيـکـاري را بـراي خـود بـه                 .   شود
 . ارمغان بياورد

اين تحليل و بررسي مي خـواهـد         
اين را نشان دهد که اخراج و بيـکـاري    
نه از طرف دولت و کـارفـرمـا، بـلـکـه              
اين گرايشات فرقه اي و سکتاريستي      
هستند که کارگـر شـاغـل را از کـار               
بيکار و به درون فرقـه خـودشـان مـي             

اين نوع بررسي از شرايـط و        .   کشانند
موقعـيـت کـار و زنـدگـي کـارگـران،                
ــوســط دولــت و               اخــراج کــارگــران ت
ــرا بــه                  کــارفــرمــايــان را انــکــار و آن

سکتاريستها و فرقه گـرايـان ذهـنـي          " 
آنهم در درون خـود کـارگـران          "   خويش

پيوند ميدهد و مـورد بـررسـي قـرار              
اين نگرش فقط بي ربطـي و        .   ميدهد

پرت بودن کسي را مي رسانـد کـه از            
درون مخيله خويش دارد بـه اظـهـار            
نــظــر مــي پــردازد و کــوچــکــتــريــن             
ــاخــتــي از ســوخــت و ســاز و                    شــن
مکانيزمهاي درون جنـبـش کـارگـري         

 . ندارد
تشکل کارگـري بـراي کسـي کـه            
جايگاه تشکل را نميداند و مشکلش       
اتحاد کارگر نيست، هر نوع تشکـلـي        
را اجتماع فعالين پراکنده و مـتـفـرق           
ميداند و بايد همه چيز را در نـفـي و              

راسـت دسـت     .   نيست آن نشـان دهـد        
بالا را دارد، تشکل بـيـکـاري تـوهـم             
است و خيال، نمي شود کاري کـرد و           
برويد متفرق و پراکنده شويد امـا در          
ــنــشــيــنــيــد تــمــام              خــانــه هــايــتــان ب

است که اينها به کارگـران  "  رهنمودي" 

 .ميدهند
 ســوم و عــلاوه بــر ايــنــهــا؛ ايــن            
گرايشات تلاش ميكننـد كـه هـمـان            
تعداد فعال كارگري را كه دورهم جمع       
شده انـد، از حـزب كـمـونـيـسـتـي و                   

حـزب  .   كارگري خود دور نـگـه دارنـد         
گريزي اينها گرايشي مضر و مـغـايـر         
با منافع كوتاه و دراز مـدت طـبـقـه              

 .كارگر است
 

اينجا ديگر بنظر مـي رسـد داد           
گــريــزي فــعــالــيــن    "   حــزب" ايشــان از     

کارگري درآمده اسـت و طـبـعـا ايـن               
حزب مورد نظر هم حـزب گـاردآزادي      

کارگري که تشکـلـش را     .   ايشان است 
زائد و بي جا بنامـنـد، تـجـمـع چـنـد                
هزار نفره اش را به تمسخر بـگـيـرنـد،            
خواست و مطالبه اش را هم تـوهـم و           
خيال ارزيابي کنند، چنين حـزبـي را،         

اينـهـا   .   حزب کارفرمايان مي شناسد   
متوجه نيستند کـه کـارگـر از زاويـه              
نياز واقعي زندگي اجتماعي طبقاتي      
خود متشکل ميشود و به حزب روي     

براي کارگر اين مهـم اسـت        .   مي آورد 
که مسئلـه اخـراج و بـيـکـاري را بـه                  
کناري بنهند و يـک زنـدگـي مـرفـه و               

اما بـراي حـزب       .   انساني داشته باشد  
آقاي مـحـمـدي ايـن مـهـم اسـت کـه                  
کارگران تشکل شان را منحل کـنـنـد         
از مبارزه براي خـواسـت و مـطـالـبـه               
شان دست بکشـنـد و سـر راسـت بـه                
جوخه هاي رزمي چـنـد نـفـره ايشـان              

ــد    ــدن ــون ــي ــپ ــي         .   ب ــن صــورت ــي ــن در چ
سکتاريسم و فـرقـه گـرايـي در درون              

 !جنبش کارگري از بين خواهد رفت
اگر تشکل اتحـاديـه هـم نـبـاشـد             
ولي تعـدادي انـگـشـت شـمـار فـعـال                
کارگري باشند و به حزب گارد آزادي         
سمپاتي نشان دهند، نـه تـنـهـا زائـد              
نيست بلکه درست آن چيزي است کـه        

 . اين قلم بدستان دنبالش هستند
اين گرايشاتي که به نـظـر ايشـان         

هسـتـنـد    "   سکتاريستي و فـرقـه گـرا        " 
اتفاقا بدرست دارند کـارشـان را مـي           

کار اينها تقويت و تلاش بـراي       .   کنند
متشکل کـردن کـارگـران اخـراجـي و             
بيکـار، جـلـب حـمـايـت از کـارگـران                 
شاغل، دفاع از رهـبـران و فـعـالـيـن               
کارگري در زندانـهـاي رژيـم و تـلاش             
براي آزادي آنها و دهها نمـونـه ديـگـر            
از اتحاد و ايجاد همبستگي در ميان       
بخشهاي مختلف کارگران شـاغـل و         

ــکــار اســت     ــي ــاي      .   ب ــيــت آق ــان عصــب
محمدي در مخالفت و توهم خـوانـدن        
اين تشکل در اين است کـه اگـر حـد              
اقل يک فعال کارگري در اين اتحاديـه        
به حزب و جريان مطبوع ايشـان روي        
خــوش نشــان دهــد، ديــگــر فــرقــه و             

حـال  .   سکتاريسم و توهم وجود نـدارد     
خــود قضــاوت کــنــيــد کــه فــرقــه و               

 سکتاريسم يعني چه؟
 

 چهارم و بـا لاخـره؛ تـلاش بـراي             
دور نگه داشتن طبقه كارگر و غـافـل          
ماندن از تحولات جـامـعـه هـم وجـه              
ديگر تفكر و فعاليت ايـن گـرايشـات          

. غير كارگري و غير كمونيستي است     
دنيا را آب بـبـرد ايـنـهـا را خـواب                   " 

امريكا حـملـه كـنـد، زن در            " .   ميبرد
خيابـان كـتـك بـخـورد، دانشـجـو را                
بگيرند و شـكـنـجـه كـنـنـد، زنـدانـي                 

ايـنـهـا    . . .   سياسي را اعدام كنـنـد و          
ككشان نميگزد و به سـبـك دراويـش           
سردر لاك خود فرو برده و اندر فـوايـد           

 . لغو كار مزدي مقاله مينويسند
 

هيچکدام از ژستهاي فوق توسط     
مظفر محـمـدي ذره اي حـقـيـقـت را                

موارد زيـر را بـا         .   نمايندگي نميکند 
جــمــلات فــوق از آقــاي مــحــمــدي              

 .مقايسه کنيد
 مـاده اي اول مـه           ۱۷قطعنامه   

 کارگران در سنـنـدج را آقـاي           ۲۰۰۷
ــعــه                ــد مــطــال ــوان مــحــمــدي مــي ت

حتما مطالعه کرده اسـت، مـگـر       . کند
اينکه  جان سختي افق و سياستـهـاي         

.  ديگـر مـانـع از پـذيـرفـتـن آن شـود                  
اينجا فقط به موارد ذکر شده و انکار        
 .کننده آقاي محمدي اشاره مي کنم

 
  قـطـعـنـامـه اول مـه             ۱۷در بند   

 سنندج و در جواب به گفته آقـاي    ۸۶
آمريکا حـملـه     (   محمدي که ميگويد  
 : آمده است) کند اينها در خوابند

مــا کــارگــران، جــنــگ افــروزي،         
ــقــه تســلــيــحــاتــي و تــحــريــم             مســاب
اقتصادي را نـاشـي از بـحـران نـظـام                
سرمايه داري دانسته و آنرا مـحـکـوم          
مي کنيم و قربانيان اصـلـي جـنـگ،            
کـارگـران، زحـمـتـکـشـان و سـربـازان                

 ... هستند و 
 اين قطعنامه نيـز و در         ۶در بند   

پاسخ به فـرمـايشـات ايشـان دال بـر               
ــخــورد،               (    ــان كــتــك ب ــاب زن در خــي

دانشجو را بگيرند و شكنـجـه كـنـنـد             
ايـنـگـونـه آمـده          ،) اينها در خـوابـنـد       

 : است
اجتمـاعـي   _ جنبشهاي اعتراضي 

موجود بخشي از مبارزات طبـقـاتـي        
ما پشتيبانـي خـود      .   کارگران هستند 

را از تمامي جنبشهاي دانشـجـويـي،         
معلمان و زنان اعلام و دستـگـيـري و           
محاکمه فعـالـيـن آنـهـا را بـه شـدت                 

 . محکوم مي نمائيم
 اين قطعنامـه و بـطـور          ۹در بند   

جداگانه در مـحـکـومـيـت آپـارتـايـد              
.  جنسي بند جداگانـه اي آمـده اسـت           

 نيز در جواب به نظر ايشـان         ۱در بند   
زنداني سياسي را اعدام كنند     ( دال بر   

: آمـده اسـت    )   اينها در خوابنـد       . . . و  
از آزادي بـي قـيـد و شـرط فـعـالـيـن                   
جنبشهاي اجتماعي و معترضين بـه       
ــدانــهــاي رژيــم               ــرابــري کــه در زن ــاب ن

 . هستند، خواستار شده است
انکار حقيقت نزد ايـنـان دارد بـه           
نرمي روزمره تبديـل مـي شـود و از              
فرط تـحـلـيـلـهـاي سـيـاسـي بـه نـرخ                   
روزشان، هر گونه واقعيتي را وارونـه         

افشاي اين سياستها   .   جلوه مي دهند  
و اين نگرش راتا زماني که اينها نـام          
 . حکمت را برخود دارند، کار ماست

حال بايد پرسيد چه کسي کـکـش        
 ماده اي اول     ۱۷نمي گزد؟ قطعنامه    

مه کارگران در سنندج که مبتـکـر آن          
هــمــيــن تشــکــل اتــحــاديــه کــارگــران        
اخراجي و بيکار اسـت کـکـش نـمـي              
گزد يا آقاي مظفر محـمـدي و حـزب            
مطبوعش که اندر توهم و تـو خـالـي            
بودن اتـحـاديـه کـارگـران اخـراجـي و               
بيکار، به سبک دراويش سـر در لاک           
خــود فــرو بــرده انــد و انــدر انــحــلال              
تشکل کارگري مقاله مي نـويسـنـد؟         
اينها خواب نما نشده اند، بلکه دنـيـا          
را همانگونه مـي بـيـنـنـد و بـنـا بـه                    
تــحــلــيــل و ارزيــابــي هــاي ايــنــهــا،            
سوسياليسم، راديکاليسم، تشـکـل و       
اتحاد، برايشان معني ندارد  آنچه که       

. اسـت "   نکنيد و نميشود" معني دارد   
اگر تشکلـي در نـزد ايـنـهـا مـعـنـي                  
داشته باشد، جوخه هاي رزمي گـارد        

 و   ۱۵ و     ۱۲آزادي با اتيـکـت هـاي          
 . و غيره است۲۲۲
  

 با اين وصف ايـن گـرايشـات تـا            
آنــجــا كــه بــه تشــكــل كــارگــري                    
برميگردد، يا خود جانشـيـن تشـكـل        
كارگري ميشوند و يا  نسـخـه اي بـه            
نام اتحاديه كارگران اخراجي و بيكـار       
ميپيچنـد و خـودشـان در آن ادغـام               

گشــتــهــاي مــحــافــل         .   مــيــشــونــد   
خانوادگي تشكيل ميدهند و عـكـس     

 ... ميگيرند
شدت عصبانيت مظفر محـمـدي      
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از گشــتــهــاي مــحــافــل خــانــوادگــي         
که اشاره ايشان بـه تـجـمـع         (   کارگران  

عظيم و باشکوه آبشار خور در قبل از        
اول مه و گل گشـت بـعـد از اول مـه                 

بحدي است که ايـن تـجـمـع و             )   است
اين اتحاد و همبسـتـگـي کـارگـران و            
ــواده هــاي کــارگــري را مــورد               خــان

. تمسخر و ريشخنـد قـرار مـي دهـد            
 نـفـر از       ۳گويا ايشان محقند که بـا         

هواداران گـارد آزادي در کـوه و دره               
هاي مريوان عکس بگـيـرد و گشـت           

محفلي تـرتـيـب بـدهـد امـا حضـور                
 هـزار    ۵ الـي      ۴گسترده و چشمگيـر      

نــفــر از کــارگــران و خــانــواده هــاي               
کــارگــري و مــردم در آبشــار خــور و             
صدهـا نـفـر از کـارگـران و خـانـواده                  

. . . هايشان در کردستان و دمـاونـد و         
از نظر آقاي مـحـمـدي و حـزبـش، بـا                
طنزي شرق زده و نفي اين حرکت بـي           
نظير را بـايـد مـورد تـمـسـخـر قـرار                   

اين تجمعات در ميان بخشهـاي      . دهد
مختلف کارگران شاغل و بيـکـار، از         

تازه ترين سنتهاي طبقه کارگـر ايـران         
. است که در حد خود بي نظـيـر اسـت           

تجمعي با شکوه مـمـلـو از اتـحـاد و              
همبسگي طبقاتي که تـا کـنـون بـي             

اين گونه تحقـيـر و       .     سابقه بوده است  
تمسخرها را فقط از کارفرمايان بايـد       
انــتــظــار داشــت کــه آقــاي مــحــمــدي         
وظــيــفــه آنــان را در پــريــدن بــه ايــن               

 .حرکتها بعهده گرفته است
بيش از اين وارد نـکـات ديـگـري          
که ايشان اندر باب چه بايد کردي کـه          

چـه بـايـد      .   اشاره کرده است نمي شـوم     
کردي که بر مبناي اين نگرش تحليل       
و برسي استوار باشد، مـعـلـوم اسـت            
سر از کـجـا درخـواهـد آورد چـرا کـه                 
خانه اين جماعت بي ربط به جـنـبـش           

 .کارگري از پاي بست ويران است
بنظر مـن تـمـام پـيـکـره نـوشـتـه                 
مظفر محمـدي تـحـت عـنـوان کـدام              
تشــکــل کــارگــري؟ فــراخــوانــي بــراي        
انــحــلال تشــکــل اتــحــاديــه کــارگــران       
ــيــکــار ايــران و هــمــه                 اخــراجــي و ب

. تشکلهـاي مـوجـود کـارگـري اسـت            
تشکلـهـايـي کـه نـه تـنـهـا کـارگـران                   
اخــراجــي و بــيــکــار نســاجــيــهــا در             

کردسـتـان، بـلـکـه از ايـران خـود رو                  
گرفته تا شـرکـت واحـد و بـرق وفـلـز                 

در زير اين سـقـف و       . . . . .   کرمانشاه و 
براي کسـب خـواسـت و مـطـالـبـات                 
خود، با دولت و کارفرما در حال نبرد        

 .هستند
تزها و دلائل مخالفت ايشان، نـه       
تنها هيچگونه پايـه درسـتـي نـدارد،           
بلکه سر راست همان دلائلي است کـه      
تاکنون و بارها کارفرمايـان و دولـت           
در مخالفتشان با تشکلهاي کارگـري      
و منجمله با اين اتحاديه عـلـم کـرده            

 .اند
 *  * * 
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شـش  " ،   ١٣٧٨ تـيـر       ٢٢ تا   ١٨

ــه جــمــهــوري اســلامــي را                روزي ک
،  سرآغاز جنبش نـويـن مـردم          " لرزاند

ايران براي رهـايـي از شـر جـمـهـوري               
 تير در اعـتـراض        ١٨.   اسلامي است 

به بستن روزنامه سلام زبـانـه کشـيـد            
اما ترديدي باقي نگذاشت که قيامي      

ريـش  " عليه همه جناح هاي حکومت      
 تير  نه فقط عـبـور   ١٨.   است"   و پشم 

" جنبش اصلاح جمهوري اسلامـي  " از  
و کل مدافعين آن بـود، بـلـکـه نشـان              
ميداد که خواستها و مطالبات مردم      
فراتر از افق و مقدورات عملي راسـت    

بورژواها کوشيـدنـد    .     بطور کلي است  
جــنــبــش پــرو    " آنــرا در چــهــارچــوب         

اما سال بعـد  .   مهار کنند "   دمکراسي
از سال بـا رنـگ بـاخـتـن شـعـارهـاي                 

و "   رفـرانـدم  " اپوزيسيون راست نـظـيـر        
 ١٨غيره، روشنتر شد جنبشي که بـا         

تير بپا خاست چپ تر و راديکالـتـر و           
. انقلابي تر از اين چهارچـوبـهـا اسـت          

اکنون در آستانه هشتمـيـن سـالـگـرد           
 تير آشکارتر از هـر وقـت اجـراي            ١٨

 تــيــر مــبــنــي بــر ايــنــکــه          ١٨حــکــم   
،  " جــمــهــوري اســلامــي بــايــد بــرود         " 

. تماما بر عهده چپ قرار گرفته اسـت       
چپ بايد بيش از پيش بعنوان نماينده       
جامعه ظاهـر شـود و بـراي بـرپـايـي                

 تـيـر    ١٨اجتماعات و تظاهرات هاي     
 .فعالانه به ميدان بيايد

هم اکنون جنگي وسيع و هر روزه       
بر سر حجاب و رهايي از شر آپارتايـد         
جنسي و دخالت حکـومـت مـذهـبـي           

هـژده  .   در زندگي مـردم جـريـان دارد          

تير روز اعتراض متحد عليه حجـاب       
هـم  .   و حمله به زنان و جـوانـان اسـت            

اکنون جدال گسترده اي در دانشـگـاه          
در مبارزه با کميته هاي انضباطـي و     
براي آزادي دانشـجـويـان زنـدانـي در             

 تـيـر روز اعـتـراض          ١٨جريان است،   
سراسري و گسترده دانشجويـان بـراي        
آزادي رفـقـاي دربـنـد خـود  و طـرح                  
سراسري خواست انحلال کميتـه هـاي      

کـارگـران هـر روز        .   انضـبـاطــي اسـت     
براي خـواسـت هـاي خـود دسـت بـه                 
اعــتــصــاب و اعــتــراض مــيــزنــنــد و          
محمود صـالـحـي رهـبـر سـرشـنـاس              
کارگران به جرم برپايي مراسم اول مـه        
در شرايط جسمي وخيـمـي در زنـدان           

 تـيـر روز مـبـارزه           ١٨.   بسر مـيـبـرد     
مــتــحــد بــراي آزاد کــردن مــحــمــود            
صالحي و منع تعقيب ديگر رهـبـران         

معلمان همچنان بـراي    .   کارگري است 

خواست هاي خود مبارزه ميکننـد و        
با تعليق و تعقيب رهبران و فـعـالـيـن            

 تـيـر روز       ١٨.   خود رودررو هسـتـنـد      
اتحاد معلم و کارگر و دانشجـو بـراي        
خواستهاي مشترک و بويـژه خـواسـت         
آزادي بي قيد و شرط همـه زنـدانـيـان            

هـم اکـنـون جـنـب و            .   سياسـي اسـت    
جوش بيشتري در بين خـانـواده هـاي           
زنــدانــيــان ســيــاســي بــراي آزادي                
عزيزانشان در جريان است و خـواسـت        
آزادي زندانيان سياسي ميتواند پرچـم      
متحد کننده بـخـش هـاي مـعـتـرض             

 ١٨بـعـلاوه     .    تير باشد١٨جامعه در  
تيـر روز بـازخـواسـت قـاتـلان عـزت                
ابراهيم نژاد و جانيان کوي دانشگاه و       
کل حـکـومـت يـکـصـد هـزار اعـدام                

 . است
حزب کمونيسـت کـارگـري هـمـه           
دانشجويان و کارگران و مـعـلـمـان و              

 ١٨مردم آزاده را فرا ميخواند تا در          
تير با شعار محوري آزادي زنـدانـيـان          
سياسي نيروي هرچه وسيعتري علـيـه       
جمهـوري اسـلامـي و بـراي آزادي و               

حـزب بـا     .   برابري به مـيـدان بـيـاورنـد         

 تيري هرچـه    ١٨تمام قوا براي برپايي     
وسيعتر و راديـکـالـتـر مـيـکـوشـد و                
دست تمامي فعالين آنـرا بـه گـرمـي             

 . ميفشارد
 
 
  تير١٨زنده باد 

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد
 آزادي، برابري، حکومت کاگري
 مرگ بر جمهوري اسلامي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٦ خرداد ٢٨، ٢٠٠٧ جون ١٨

  تير  ١٨در گراميداشت             
 براي آزادي زندانيان سياسي به خيابان بياييد                          

 ! محمود صالحي، دانشجويان زنداني پلي تکنيک و همه زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند

 !  تير    ۱۸زنده باد جنبش           
 
  تير۱۸

 
 روز مرگ بر جمهوري اسلامي

 
 روز آرادي و برابري

 
 روز فرياد براي آزادي زندانيان سياسي

 
 به آپارتايد جنسي“ نه”روز 

 
 روز اعتراض به محروميت و فقر و بيکاري

 
 روز اعتراض به خفقان و سرگوب و شکنجه و اعدام

 
 به حکومت مذهبي“ نه”روز 

 
 حزب گمونيست کارگري ايران
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نفر درست و حسابي اين جريان را بـه           
اگر اين جماعـت  . شناسد رسميت نمي 

هـاي واهـي       تا ديروز مردم را با بهانه       
گانه از اعترض بر عليه رژيم بـه          و بچه 

ما از   " فرستادند و يا كمپين       خانه مي 
را ارتـجـاعـي      "   مذهب روي برگردانيم  

خــوانــدنــد، ديــگــر هــيــچ بــهــانــه           مــي
محكمه پسندي را نميـتـوانـنـد بـراي            
انحـلال يـك تشـكـل بسـيـار مـطـرح                 

" اتــحــاديــه.   " كــارگــري ســرهــم كــنــنــد    
اكنون خبرسازترين حركت، حداقل در     
يكي دو مـاه گـذشـتـه سـنـنـدج بـوده                

چندين بار ايلنا مـجـبـور شـده           .   است
است از رهبران آن بعنـوان رهـبـران و            
منتخبين كارگران اسم ببرد و بعنـوان     
يك تشكل مستـقـل و مـعـتـرض بـه               

زمـانـي كـه ايـن         .   رسميـت بشـنـاسـد      
اتحاديه اول مـاه مـه در سـنـنـدج را                
سازمان ميدهد و رژيم رهـبـرانـش را          
دستگير مـيـكـنـد؛ و ايـن اتـحـاديـه                 
اعــتــراض بــر عــلــيــه بــازداشــت ايــن          

زماني كـه   .   رهبرانش سازمان ميدهد  
اين اتـحـاديـه جـلـوي اسـتـانـداري و                 
فرمانداري اعتراض سازمان ميدهد؛     
زماني كه بـخـش خـبـري سـايـتـهـاي               
دولتي در كردستان به اخبار مـربـوط         

و اعــتــراضــات    "   اتــحــاديــه " بــه ايــن      
سازماندهـي تـوسـط آن اخـتـصـاص             
دارد، مظفري محمدي با به اصطـلاح      
ارزيابي از اين تشكل و ظـاهـر شـدن            
در نقش كارشناس مسائل كـارگـري،       
اين حركت را يكسره تخطئه ميـكـنـد         

. و رسما خواهان انحلال آن مـيـشـود          
اين سـيـاسـت بـورژوائـي وحشـت از               
تشكل و جنب و جوش كارگري اسـت        
كه رهبران حـزب طـرفـداران نـظـرات             
كورش مدرسي را به تكاپو انـداخـتـه          

 .  است
: مــظــفــر مــحــمــدي مــيــگــويــد         

اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار در      " 
واقع اجتماعي از كارگراني اسـت كـه         
در سالهاي اخيـر بـخـصـوص در يـك             

. انـد    سال اخير در سنندج اخـراج شـده       
نميتوان حول آروز و توهم تشـكـل        . . .   

بنابـرايـن نـه      .   . . .   و اتحاد درست كرد   
پيگيري مطـالـبـه بـازگشـت بـه كـار               
ممكن و نه حتي حفظ و ادامه كـاري         

ايـن امـا     ."  تشكلي به اين نام جا دارد 
براي خواننده نوشته مظفـر مـحـمـدي          

ايـن اتـحـاديـه و         .   ظاهر قضيـه اسـت     
ــون                    ــن ــول آن اك ــب و جــوش ح ــن ج
مهمترين واقعه سياسي در نـه تـنـهـا           

. سنندج كه در كـل كـردسـتـان اسـت             

ميگويم كل كردستان و بر روي كلـمـه         
تأكيد مـيـكـنـم، چـرا كـه            "   كردستان" 

حزب كورش مدرسـي يـك تـئـوريـش            
كردستان دروازه قـدرت      " اين است كه    

اش    قاعدتا جرياني كه دغدغه. "  است
قدرت شدن و قـدرت گـرفـتـن اسـت،              
بايد خوشحال بـاشـد كـه تشـكـلـهـاي              
اينچنيني پا ميگيرند و سعي كـنـنـد         

. در آنها دست بالا را داشـتـه بـاشـنـد             
ــرعــكــس                 ــه را ب ــهــا قضــي ــن امــا اي

هـمـان   .   ميبينـنـد؛ و حـق هـم دارنـد             
زمان كه از حزب كمونيست كـارگـري        
ميخواستند جدا شونـد، نـگـران ايـن            

اي    بودند كه نكنـد تشـكـلـهـاي تـوده            
شكل بگيرند؛ چرا كه آنهـا را رقـيـب            

اگر يك دهم صد و   .   خود ميپنداشتند 
چهل پنجاه نفري كه در اولين مجـمـع         

شـركـت كـردنـد،       "   اتـحـاديـه   " عمومي  
" گـارد آزادي   " شبانه مخفيانه بـا نـام         

ــده" كــارت پســتــال        ــاد عــبــداالله       زن ب
پخش ميكردند، حـتـمـا روز       "     دارابي

بعد با رجعت به سنت قـديـمـشـان، از        
راديوي خود مـثـل حـزب دمـكـرات             

سرنـج بـدن، سـرنـج         " كردستان آهنگ   
 .سر ميدادند" بدن

 
تشكل كارگري و مشـكـل حـزب         

 "نكنيدها"
اما در مورد مبارزه كارگري، بـه        
نظر من نه تنها مظفر محمدي، بلكه       
هيچ كسي در حزب طرفداران نظـرات       
كورش مدرسي فونكـسـيـون مـبـارزه          

رهبران اصلـي   .   كارگري را نميشناسد  
الـعـمـوم از سـنـتـي              اين جريان عـلـي     

اند كه يا رهبران جنبش دهقـانـي          آمده
اند و يا هـم در بـهـتـريـن حـالـت                    بوده

هاي مسلح چريـكـي       فرماندهان دسته 
بـعـضـي از ايـنـهـا زيـر              .   و پارتيزانـي  

فشار اتـوريـتـه مـنـصـور حـكـمـت و                 
تئوريهاي كمونيسم كارگري، در برابر     
مبارزات كارگري و مبارزه طـبـقـاتـي        

اما همانكه فشـار ايـن        .   تسليم شدند 
اتوريته از بـالاي سـرشـان رفـت، بـا                
تفسيرهاي دلبخواهي به همان شـيـوه       
مبارزه كه اينها در آن اتـفـاقـا آبـديـده           

ــنــد          ــرگشــت ــد، ب ــن ــوز  .   هــم هســت هــن
شان در روسـتـاهـاي         گشتهاي سياسي 

. دور و بر مريـوان و دارسـيـران اسـت            
هنوز هم اعضايشان براي پاك و منزه       
نگه داشـتـن كـلاـشـيـنـكـف آمـوزش               

 . ميدهند
برخورد اين جريان به تشكـلـهـا و          
محافل موجود كارگـري، تـمـامـا از           

زاويــه مــنــافــع حــقــيــر تشــكــيــلات           
در هـمـانـجـائـي كـه           .   خودشان اسـت   

مطلب مظـفـر مـحـمـدي چـاپ شـده               
است، مطلب ديگري از اسد گلچيني      

اش از      درج گـرديـده كـه در ارزيــابـي            
هاي هماهنگي و پـيـگـيـري و            كميته" 

" ها و نـهـادهـاي مشـابـه            ديگر شبكه 
ميگويد كه اين نهادهـا بـاعـث بـهـم             
نزديك شدن كارگران نشـده بـرعـكـس          

گـرايـي      موجب تفرقه و تشتت و فـرقـه      
بـه  .   انـد    بيشتر در ميان كارگران شـده      

اين موضوع بايد بعدا، اگر لازم شـد           
پــرداخــت، امــا در مــورد مشــخــص          
كميته پيگيري، افرادي چـون مـظـفـر           
محمدي و اسد گلچـيـنـي بـودنـد كـه              
برهان ديوارگر، يكي ديگر از رهبـران       
اين جريان را تـحـريـك كـردنـد كـه بـا                 
كساني چون ثقـفـي دسـت بـه تـرك و               
ــه                     ــد و شــروع ب ــن ــزن ــب آن ب ــخــري ت

بعدها و احتـمـالا     .   انشاءنويسي كنند 
به توصيه همين مظفر محمدي و بـا          
تعدادي از دوستانش تشكل ديـگـري        

تشكل سراسري كارگران عليـه     " به نام   
درسـت كـردنـد كـه امـروز            "   بيـكـاري  

مظفر محمدي آنچه را كه آن زمان بـه         
دوســتــش بــرهــان ديــوارگــر تــوصــيــه        
مــيــكــرد، اكــنــون درصــدد تــخــريــب        
تشكلي با تقريبا همان نام برآمده كـه        
اهدافش با تزها و تـئـوريـهـاي امـروز          

 .مظفر محمدي جور در نمي آيد
مظفر مـحـمـدي امـروز دنـيـا را              

كـمـك بـراي      .   طور ديگري مـيـبـيـنـد        
پاگرفتن تشكلهاي كارگـري، اعـم از         
شاغل و بيكار سياست تازه اي بـراي         

خـود مـظـفـر       .   كمونيـسـتـهـا نـيـسـت         
محمـدي، زمـانـي كـه هـنـوز عضـو                
حزب كمونيست كارگري بود، در ايـن       

تا آنجا كه بـه     .   تلاش با ما شريك بود    
حوزه فعاليت مظفر محمدي مـربـوط       
است، ما در گذشـتـه نـه چـنـدان دور               

و "   سنديكاي كارگران بيكار سنـنـدج     " 
همچنين در ديگر شهرهاي كردستـان      
در سالهاي اوايل انقلاب داشتـيـم كـه        

در عراق، بـعـد   .   تجربه موفقي هم بود  
از اشغال اين كشور توسط آمريكـا و         

" اتحاديه بيكاران عـراق   " متحدينش،  
هائي در شهـرهـاي اصـلـي           را با شعبه  

عراق داشتيـم كـه اسـاسـا بـه هـمـت                 
مسـئـول   .   رفقاي خود مـا پـا گـرفـت           

المللي آن هم عصام شكري       روابط بين 
را در   "  كتي بيكاران كردستان يه.  "بود

عراق، بعد از حملـه اول آمـريـكـا بـه               
 داشتيم كه آنهـم  ١٩٩٠عراق در سال    

اساسا به همت و پشـتـكـاري رفـقـاي             
هيچـكـدام از ايـن        .   خود ما پا گرفت   

. تشكلها اكنون وجود خارجي نـدارنـد    
اما اين ما نبوديم كه فراخوان انحلال       

حمله بورژوازي بود كـه      !   آنها را داديم  
نشينـي و تـرك         ما را مجبور به عقب    

اينبار و در مقابلـه     .   اين سنگرها كرد  
بــا تشــكــل ديــگــري، حــزبــي بــه نــام            
طرفداري از منصور حكمت كـمـر بـه          
نابودي تشكلي داده است كه راديكال      
است، اعـتـراض سـازمـان مـيـدهـد،              
جامعه جهـانـي و دور و بـر خـود را                  
خطاب قرار ميدهد و مهمتر از هـمـه       

 . اينها، دارد راه نشان ميدهد
نيست كه  "   اتحاديه" اما اين فقط    

مورد تخطئه و حمله ايـن افـراد قـرار            
ــه اســت      ــت ــرف ــر مــحــمــدي       .   گ مــظــف

مطالبه برگشتن به سر كار     :   " ميگويد
. اي محدود و مقطـعـي اسـت          مطالبه

. حتي صنفي هـم نـمـيـتـوان نـامـيـد               
مطالبه مربـوط بـه تـعـدادي كـارگـر              
است كه اخراجشان رسميت يـافـتـه و           
يا در ازاء آن هم مبلغـي ولـو نـاچـيـز               

بنابراين حول اين نـمـيـتـوان       .   اند  گرفته
كارگر را بسيج كرد بجز تعداد كارگـر        

اين ظـاهـرا جـملـه بسـيـار             . "   اخراجي
امـا تـمـام مسـئلـه و            .   آزاري است   بي

تخطئه زحمات كارگران در همين يك      
بـا ايـن     .   نـهـفـتـه اسـت       "   آزار  بي" جمله  

منطق ميتوان سراغ هر تشكلي رفت      
بـا ايـن     .   و هر تلاشي را تخطـئـه كـرد       

منطق هيچ تشـكـلـي، مـبـارزه بـراي             
ايـران از    .   هيچ نوع تشكلي جا نـدارد      

. كشــورهــاي حــوزه فــوق ســود اســت        
سرمايه وجود هيچ نوع تشكلي را بـر        

مبارزه براي حفظ سنديكاي    .   نميتابد
شركت واحد، مبـارزه كـارگـران بـراي           
دفاع از شوراهايشـان در اوائـل دهـه            

؟ ! شصت و غيره، تلاشي عـبـث بـوده         
هر تشكلي كه به قول مظفر محمـدي        
تشكل صـنـفـي بـاشـد بـايـد كـنـاري                 
گذاشته شود؛ هر تشكلي كه مـربـوط        
بــه تــعــدادي كــارگــر بــاشــد كــه                    
ــراردادي            ــشــان، مــثــلا ق ــت ــي ــع مــوق
بودنشان، رسميت يافـتـه بـاشـد، بـي            
فايده است و بايد منـحـل شـود و بـه               

ــد  "   گــارد آزادي   "  ــدن ــون ــي ــپ ــر  .   ب مــظــف
ــه                 ــران را ب ــارگ مــحــمــدي تــلاش ك
سياسي، صنفي، و يا حتي نـه ايـن و            

كـارگـر بـه      .   نه آن تـقـسـيـم مـيـكـنـد              
تلاشش براي بـهـتـر كـردن وضـعـيـت              

. زندگي خود اين چنين نگاه نمي كند      
كار مي خـواهـد؛ دسـتـمـزد بـهـتـر و                 
بالاتر مي خـواهـد؛ آزادي زنـدانـيـان             
سياسي مي خواهد؛ خواهان پرداخـت     
دستمـزدهـاي پـرداخـت نشـده اسـت؛             
انرژي هسته اي نمي خـواهـد؛ ايـن را            
از جمهوري اسـلامـي مـطـالـبـه مـي              

اگر رژيـم نـمـي تـوانـد آنـهـا را                  .   كند
برآورده كند، كـارگـر مـيـگـويـد پـس               
لطفا بـرو كـنـار، مـا خـودمـان مـي                  

كــارگــران فــقــط مــتــحــد و         .   تــوانــيــم
متشكل ميتوانند در چنين ظـرفـيـت        

مـظـفـر مـحـمـدي ايـن            .   ظاهر شـونـد   
بـراي  .   سلاح را از كـارگـر مـيـگـيـرد             

همين مي گويم كه كسي در بين ايـن          
جماعت فونكسيون مبـارزه كـارگـري        

تعدادي كـارگـر كـه بـه          .   را نمي فهمد  
اهميت تشكل پي برده اند و بـا هـزار            
و يك مانع رژيم روبرو بوده و توانستـه       
انــد آنــهــا را كــنــار زده و مــتــحــد و               
متشـكـل شـونـد، مـظـفـر مـحـمـدي                 

. خــواهــان مــتــفــرق شــدنشــان اســت         
مهـرنـوش مـوسـوي بـه درسـت مـي                
گـويــد كــه حــزب ايــنـهــا شــده حــزب             

 ! ها"نكنيد"
راستش در باره اين نوشته مظـفـر        

جمله بـه   .   ميشود دهها صفحه نوشت   
ــراي اهــداف                ــوشــتــه ب ــه ايــن ن جــمل

عـمـلـگـي        تشكيلاتي و جواب بـه بـي       
تا آنجا كه بـه    .   اند  خودشان سرهم شده  

تشكيلات خودشان بر ميگردد، ايـن       
مشكل خودشـان اسـت كـه چـگـونـه               

امـا در بـرابـر        .   داري كننـد    تشكيلات
حمله به تشـكـلـهـاي كـارگـران بـايـد                

توصيه مـن بـه هـمـه         . محكم ايستاد 
ــيــن و كــارگــران، بــخــصــوص             فــعــال

" اتـحـاديـه   " كارگران متشكل در ايـن       
اين است كـه ايـن عـمـل و فـراخـوان                 
قبيح و ضدانقلابي مظفر محمدي را       

چاره كـارگـران وحـدت      . محكوم كنند 
 !و تشكيلات است
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اخيرا مظفر محمدي مطلبي  در       
مــورد اتــحــاديــه ســراســري کــارگــران       
اخراجي و بيکار نوشته و در آن جوهر        
سياست انفـعـال، نـکـنـيـد، مـال مـا                
نيست و کل تئوري بي عملي  راسـت     
 .جريانشان را به نمايش گذاشته است

 ١٤٤اين مطلب کـه در شـمـارە            
نشريه اکتبرشان چاپ شدە، نـه تـنـهـا           
براي فعالين جنبش کارگـري ايـران و          
بخصوص رهبران اتحاديه بـيـکـاران،        
بلکه براي هر کسي که در چـنـد مـاه              
گذشته اخبار مبارزات کارگري ايـران      
را تعقيب کرده باشد مايه تمسـخـر و          
بي ربطي اين جريان بـه جـنـبـشـهـاي              
اجتماعي را مي رساند، او ابتدا براي       
لوث کردن موضوع و تـوجـيـه کـردن             
مواضع راستشان، اتحاديه سـراسـري       
کــارگــران اخــراجــي و بــيــکــار را بــه             
اتـحـاديــه اخــراجـيــهـاي چــنـد مـرکــز             
کارگري در سنندج  تبديل مي کند و         
بعد حول اين مسله الم شنـگـه بـه پـا              
مي کند و کلي تئـوري مـن درآوردي          
را به هم مي بافد تا ثـابـت کـنـد کـه                 
کارگران اخراجي نمي تواننـد تشـکـل         

 .....داشته باشند و 
 فرض کنيـم اتـحـاديـه بـيـکـاران             
فقط از کـارگـران اخـراجـي سـنـنـدج                
تشکيل شدە بود، آيا نمي بـايسـت از          
آن حــمــايــت کــرد؟ جــرم اســت؟ آيــا             
مطالبـه بـرگشـت بـه سـر کـار و يـا                    
تامين بيمه بيکاري مکفي مـطـالـبـه         
بر حقي نيستند و کارگران حق ندارنـد       
براي بدست آوردن ايـن خـواسـتـه هـا              

 .تشکل درست کنند؟
  مشکل مـظـفـر مـحـمـدي کـم              
اطلاعي نيست، بايد اتـحـاديـه را بـه          
تـــعـــدادي از کـــارگـــران اخـــراجـــي            
کارگاههاي سنـنـدج تـقـلـيـل داد تـا               
بتوان آسانتر به جنگش رفت و بـر آن            

هرچه بـاشـد او حـتـمـا           .     سرکوفت زد 
عکسـهـا و گـزارش اولـيـن مـجـمـع                 
عمومي اتحاديه را ديدە و مـي دانـد           

 نـفـر ازشـهـرهـاي          ١۵٠که نزديک به     
تهران، کرمانشاه، مريوان و سـنـنـدج         

او مي دانـد    .   در آن شرکت کرده بودند    
که اين اتحاديه خود را متعلق به همه        
کارگران اخراجي و بيکار اعلام کـرده        
و در همين مـدت کـوتـاه بـيـشـتـريـن                

تلاش را براي متشکل کردن کارگران      
ــکــار کــردە، و در قســمــتــي از                   ــي ب

 ٥مـاده    "   اساسنامه اش چنين آمـده       
 اهداف:

جلوگيري از تـعـلـيـق و           :   ٥ – ١
 اخراج كارگران

هــيــچ كــارگــري نــبــايــد       :   ٥  –  ٢
بدليل اعتصاب و اعتراض به شرايط      
كارش و يا هر بهانه ديـگـري از كـار              

 اخراج و  .خود اخراج و يا تعليق گردد     
يا تعليق از كار هر كارگري، بـايـد بـا            
راي مجمع عمومي كارگـران واحـدي        
صورت بگيرد كه در آن مشغول بكار       

 .مي باشد
بازگشـت بـكـار كـلـيـه             :   ٥  –  ٣

كــارگــران اخــراجــي و ابــقــا در كــار              
 كارگران تعليقي 

ــرخــورداري كــارگــران       :   ٥  –  ٤ ب
اخراجي و همه افراد آماده بـه كـار از            
ــيــكــاري مــعــادل حــداقــل               ــيــمــه ب ب

 . دستمزدها تا زمان اشتغال به كار
حداقل دستمزدهـا بـايـد       :   تبصره  

توسط نمايندگان تشكلهاي كـارگـري      
غير وابسته به دولت و كارفرمايـان و         
يا در نبود آنها بايد توسـط نـمـايـنـده             
هاي مـنـتـخـب مـجـامـع عـمـومـي                 

 .كارگري به تصويب برسد
كارگران تعليقي بايد تا     :   ٥  –  ٥

زمان تعيين تكلـيـف از دسـتـمـزد و              
كليه مـزايـاي زمـان اشـتـغـال بـكـار                

 .برخوردار باشند
در قسمتي ديگر از نـوشـتـه اش            

اگــر اتــحــاديــه   : "   مــظــفــر مــي گــويــد     
کارگران اخراجي و بـيـکـار در واقـع               
استارتي براي ايجاد اتـحـادي مـيـان           
کارگران بيکار و شاغـل بـاشـد بـايـد             

امــا .   آنــرا چســپــيــد و تــقــويــت کــرد          
متاسفانه اين تشکل اين سمت و سـو        

 اساسـنـامـه    ٤حالا به ماده  "     را ندارد 
اتحاديه نگاه کنيد و شما ببينيد ايـن        

ــدارد            ”  ــاي    “ ســمــت و ســو را ن را آق
  : ٤  مـاده "   محمدي از کـجـا آورده             

اتـحــاديـه خــود را مـتــحــد كــارگــران            
شاغل مي داند و از مـبـارزات آنـان             
براي رسـيـدن بـه خـواسـتـه هـايشـان                 

 ". حمايت خواهد كرد
مظفر محمدي هنگامي هـم کـه        
به اتحاديه بيکاران اشاره ميکند و به       

آن مي پردازد اين چنـيـن در مـقـابـل              
تشکلي که شـکـل گـرفـتـه، مـاهـهـا                
فعاليت کرده، رهبرانش را بـازداشـت        
کرده اند و به نقظه امـيـدي در مـيـان              
کارگران براي متحد کـردن بـيـکـاران           

او .   تبديل شده اظهار نظـر مـي کـنـد           
اتحاديه کارگـران بـيـکـار       :   " مينويسد

هم در شرايط اوضاع ايـران و سـيـال             
بودن اين لشکر بيکاران چنانچه قبـلا       
هم گفتم، اگر غـيـر مـمـکـن نـبـاشـد                
بسيار پيچيـده، دشـوار و غـيـرقـابـل              

در مقابل اين چنـيـن    . "     دسترس است 
حرفهايي فقط بايد گفت که کـارگـران        
خود تلاش دارند اين لشکر سـيـال را        

تشکلش را ساخته انـد،     .   متحد کنند 
برايش تبليغ مي کـنـنـد، فشـارهـاي            
رژيــم اســلامــي را پــس مــي زنــنــد،            
حمايت هاي بين الملـلـي جـلـب مـي             
کنند،  شما لـطـفـا ايـن تـلاـشـهـا را                   
تخطئه نکنيد، ياس و نامـيـدي خـود          

 . را به اسم کارگران جا نزنيد
اگر نوشته مظفر قبل از تشکـيـل      
اتحاديه نوشته شدە بود حتما کسانـي       
پيدا مي شدند و مي گـفـتـنـد شـايـد               
راست مي گـويـد، لابـد اطـلاعـاتـي              
دارد و چم و خم جـنـبـش کـارگـري را               

گرچه بـه نـظـر مـن ايـن             .   مي شناسد 
تزهاي دوستان ما يد طولائي دارد و        
ما فعالين حزب کمونيست کـارگـري        
در هــمــه عــرصــه هــا و از قــبــل از                 
جدايشان از حزب آنهـا را نـقـد کـرده              

اما مسلـه ايـنـجـاسـت دوسـتـان            .  ايم
در راستاي سياستـهـاي     "   حکمتيست" 

راست خود و ايـنـکـه چـپ ضـعـيـف                
است، راست دست بالارا دارد، نـمـي          
شود و تبليغ خانه نشيني آنـهـا را بـه             
اينجا کشانده که در مقابل هر حرکت       
و اعـتـراض و تشـکـلـي شـعـارشـان،                

اسپـارتـاکـوس    .   نميشود، نکنيد است  
بيچاره شانس آورد و در دوره ايـنـهـا             

تلاشش براي لغو برده داري را شـروع          
نکرد وگرنه اين دوستـان اولـيـن بـرده            
هايي بودند که لقب ديوانـه را بـهـش            

 .اعطا مي کردند
مــظــفــر مــحــمــدي در قســمــتــي        
ديگراز نوشته اش بـه سـبـک کـورش             
مدرسي شروع به بد و بيراه گفـتـن بـه            
کارگران ميکند و آنها را با تحقـيـر و       
تمسخر آمـيـز تـريـن کـلـمـات مـورد                

ــد           ــده ــي ــرار م ــطــاب ق ــه     .   خ ــرا ک چ
. هاي آنها را گوش نمي کـنـنـد         توصيه

اينها که مدام مي گويند نمـي شـود،         
ــايــد تــلاش کــرد              او .     ديــگــر چــرا ب

دنيا را آب ببـرد ايـنـهـا را            "   ميگويد  
خواب ميبرد، آمريـکـا حـملـه کـنـد،             
زنــان در خــيــابــان کــتــک بــخــورنــد،            
دانشجو را بگيرند و شکنجه کـنـنـد،          

. . . زنداني سياسي را اعدام کنـنـد و           
اينها ککشان نـمـيـگـزد و بـه سـبـک                 
دراويش سر در لاک خود فـرو بـرده و             
اندر فوايـد لـغـو کـار مـزدي مـقـالـه                  

اين اولين و آخـريـن بـار          " .   مينويسند
نيست که اينها کـارگـران و مـردم را             
اينگونه مورد توهين و تحـقـيـر قـرار           
مي دهند و حقيقتا چـرا نـه، غـيـراز              
اين اسـت کـه ايـن دوسـتـان هـر چـه                   
گفتند و نوشتند دست آخر بـا تـلاش           
بخشهاي مختلف جامعه و از جـملـه         
کارگران، زنان، جوانان دود شد و هـوا        

 . رفت 
 اتــفــاقــا بــرخــلاف ايــن حــمــلات       
راست به کارگـران و تشـکـلـهـايشـان              
امروز بيش از هـر زمـانـي کـارگـران               
ايران و تشکلهاي کـه در چـنـد سـال               

انـد، راجـع بـه هـمـه               گذشته پا گرفتـه  
مسائل جامعه از جمله مسلـه زنـان،         
کودکان، جوانان، حساس بـوده انـد و          
همه مصائـب جـامـعـه را امـر خـود                
دانسته، کارگران راديکـال و پـيـشـرو           
بــارهــا در مــورد جــنــگ دو قــطــب             

انــد،    تــروريســتــي اظــهــار نــظــر کــرده       
اطلاعيه صادر کرده انـد، تـظـاهـرات          

امروز بـيـش از هـر          .   اند  سازمان داده 
زماني بخشهاي مختلف جـامـعـه از         

بــه .   هــمــديــگــر حــمــايــت مــيــکــنــنــد      
قطعنامه هاي سرخ اول مه امسـال و         
سالهاي گذشته نگاه کنيد، بـه تـلاش         
براي دفاع از حـقـوق کـودکـان نـگـاه                
کنيد، به مطالبات زنان نگاه کنيـد و         
ــحــاد و                  ــه ايــن ات ــمــون ــه آخــريــن ن ب
هــمــســرنــوشــتــي کــارگــران و مــردم           
معترض به جمهوري اسـلامـي نـگـاه           
کنيد که چـگـونـه تـلاش بـراي آزادي              
رهبران اتحاديه بيکـاران و مـحـمـود           
صالحي را به يکي از مـبـاحـث کـل              
جامعه تبديل کردند و چگونه در زيـر         
سرنيزه رژيم هـار اسـلامـي از آزادي             

 .رهبران کارگري استقبال ميکنند
واقعا چـه بـهـتـر کـه کـارگـران و                 
دست اندرکاران جنبشهاي اجتمـاعـي     

هاي آقاي محمدي نـه        ايران به مشغله  
تنها وقعي نميـنـهـنـد بـلـکـه کـامـلا                

کـارگـران   .   عکس آن حرکت ميکنـنـد     
مشغول سازماندهي خود و هم طبقـه       
ايهـايشـان بـراي رهـاي از شـر رژيـم                 
اســلامــي هســتــنــد، اول مــه هــاي             
بـاشــکـوه بـرگــزار مــيـکــنـنــد، دســت            
شوراهاي اسلامي و خانه کـارگـريـهـا         
را از سر خود کوتاه مي کننـد و کـلا             
خود را براي نبرد نهايي با رژيـم هـار            
سرمايه در ايران آمـادە مـي کـنـنـد،              
فشار جنـبـش اعـتـراضـي کـارگـران،             
کودنترين بخشهاي رژيم اسـلامـي را        
هم به صدا در آوردە و دوستان مـا در           

و آقاي مـحـمـدي       "   حکمتيست" حزب  
انگار به غيـر از پـيـوسـتـن بـه گـارد                  
آزاديشان براي پخش چنـد اطـلاعـيـه          
هيچ مبارزه ديگري را برسميت نـمـي       

 . شناسند
 *  * * 
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